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 1چکيده

ناپذیر است و همچنین هردو گروه تعاریف امامت از دیدگاه شیعه و سنی امر لازم و اجنتناب
و  هایی بنیادین در دیدگاه آنها وجود داردبه ظاهر مشابه از امامت دارنددر عین حال تفاوت

ت؛امامت را نشانگر دو هویت متفاوت تحت یک نام است. از این رو این مقاله در تلاش اس
که به نقد و  سعی خواهد نمود از دیدگاه اهل تشیع و اهل تسنن مورد ارزیابی قرار دهد،

 بررسی این دیدگاه بپردازد. 
 .تشیع، تسنن امام، ،امامت واژگان کلیدی:

                                                             
 .کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی* 

 * عليرضا محمدی
 

 



 

 

 مقدمه

درپی انبیای الهی بوده ادیان آسمانی گذشته، مرهون تلاش پی یبدون شك استمرار و بقا
خوبی انجام دادند؛ البته ها، رسالت خود را بهتحمل هر نوع سختی ظام بااست؛ انبیاء ع

ترین رسالت الهی بوده است که ترین و مهمبزرگ ،|رسالت خاتم پیامبران حضرت محمد
عنوان بخش سائر رسولان قرارداد و خواست خداوند بود که دین اسلام بهخداوند او را پایان

های فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی داشته باشد و برنامهترین دین تا پایان جهان کامل
 تمام ادیان قبل از اسلام با آمدن دین اسلام منسوخ گردد.

، درواقع |ها و هدف رسالت خاتم پیامبران حضرت محمدبدیهی است که برنامه
رو لازم است تضمینی برای هست؛ ازاین |تر از عمر شریف رسول خاتمبسیار طولانی

درپی پیامبران، چنین گونه که با بعثت پیر و بقاء چنین دین وجود داشته باشد هماناستمرا
ها های پیشین وجود داشت و باعث ادامه و حفظ آنضمانتی برای ادامه و استمرار رسالت

 گردید.
گردد و بدین روی، اهمیت امامت برای تحقق، اهداف والای رسالت الهی، روشن می

فرادی را برای سرپرستی این مهم، پس از خاتم پیامبران در نظر لازم است که خداوند ا
 بگیرد.

های سیاسی اجتماعی که در تاریخ اسلام و سرگذشت با توجه به اتفاقات و رویداد
از رهبری و امامت جامعه،  ×جامعه اسلامی رخ داد که نتیجه آن دور شدن امامان معصوم

هایی گردید که نتیجه آن توجه اذهان ها و غموضگردید، این مفهوم دچار پیچیدگی
تر گردیدن مفهوم امامت و انحصار آن به برخی از احكام مسلمانان با محدودیت و ضیق

که این برداشت بسیار متفاوت بامعنا و مفهوم ها گردید؛ درحالیحكومتی و عزل و نصب
ده و شأن ، آن را تعریف و ترسیم نمو|حقیقی امامت است که قرآن و سنت پیامبر اکرم

تر از مسأله حكومت، به معنای امروزة آن است، البته امامت بسیار بالاتر و با اهمیت
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 باشدحكومت یكی از شؤون امامت می
ها را از امامت که برای آن، مفهومی دیگر ساخته و برای بنابراین لازم است تا ذهن

حاتی را در این حقیقت امامت رسوباتی در تاریخ برجای گذارده عاری ساخته و توضی
 راستا ارائه نماییم. 

 مفهوم شناسی امامت

 امامت درلغت

گرفته شده وبه معنای پیشوا وکسی است که به او اقتدا « أمّ، یؤمّ، إمامة»امام درلغت ازریشة 
بگیرد اعم از شود که به او اقتدا گردیده و مورد تبعیت قرار شود. و به هر کسی گفته میمی
 ل باشد و یا غیر عادل. که وی شخص عاداین

کسی است که انسان به قول، فعل، کتاب و یا دیگر موارد او اقتدا  امام؛» گوید:راغب می
 .1«باشدکند؛ اعم از آن که امام بر حق باشد و یا بر باطل و جمع امام ائمه میمی

، |مبرامام کسی یا چیزی است که در کارها به او اقتدا شود و پیا»ابن فارس گفته است: 
امام و پیشوای همه امامان است، وخلیفه پیامبر،امام رعیت و مردم است و قرآن، امام 

 2«.وپیشوای مسلمانان است
کنند، خواه بر صراط امام کسی است که قومی به او اقتدا می»ابن منظور نیز گفته است: 

یان آمده است. و که در قرآن، از ائمه کفر سخن به ممستقیم باشند یا بر طریق ضلالت، چنان
امام رعیت است. و  |با شد، خلیفه پیامبرامام امامان می |قرآن امام مسلمانان است. پیامبر

امام سپاه، فرمانده آنان است. ریسمان یا چوب مخصوص بنایی و راه روشن رانیز امام 
امام: کسی  4«الإمام؛ الذی یقتدی به و جمعه أئمة»در صحاح آمده است:  3«.گویندمی

 شود و جمع امام ائمه است. ست که به او اقتدا میا
 یا کارهای پسندیده و بنابراین امام درلغت به معنای پیشوای حق ویاغیر حق است که در

 گیرد.پسندیده، مورد پیروی قرارمی غیر



 

 

 امامت دراصطلاح  

 تعریف امامت ازنظرمتکلمان شيعه .1

امامت،  5«ة لشخص من الناس فی أمور الدین والدنیاالإمامة: رئاسة عام»گوید: ابن میثم بحرانی می
 عبارت است از ریاست امور جامعه برای شخصی از مردم، در امور دینی و دنیای؛

دنیا برای  امور دین و )به معنای( ریاست عمومی در امامت»محقق حلی، گفته است: 
  6«است. |شخصی ازاشخاص، به نیابت ازپیامبر

 کند واضافه می« شخص»را به « انسانی» ۀبارت، واژدرشرح این ع &فاضل مقداد
)به معنای(  امامت«. الامامة ریاسة عامة فی امور الدین والدنیا لشخص إنسانی»نویسد: می

گوید: این تعریف می دنیای برای یك انسان است. وی پس از دین و امور ریاست عمومی در
تعریف آن  در مت اضافه کرده و)قید( بحقّ الأصالة را درتعریف اما برخی ازفضلاء»

دنیا برای یك انسان است به  امور دین و )به. معنای( ریاست عمومی در امامت»اند: گفته
که ولایت عمومی از سوی امام به وی  اند نائبی رااین گرو( با این قید خواسته«.( اصالت

مومی است؛ )معتقدند( ریاست نائب هم ع تعریف خارج سازند؛ زیرا تفویض شده است از
 7«اصالت ندارد. اما

ومع ذالك کلّه، فالتعریف ینطبق علی النبوّة، فحینئذ یزاد فیه: بحق »کند: بیان می آخر در
 8«.بواسطة بشر أو |النیابة عن النبی

به  )قید( نیابت از پیامبر یا اینجا ها، این تعریف برنبوت منطبق است؛ پس درباهمة این
 افزایند.به تعریف می واسطه بشر را

 نظرمتکلمان اهل سنت . تعریف امامت از2

امامت: عبارت است از ریاست تمامی جامعه اسلامی در امور دین و »تفتازانی گفته است: 
 9؛«|دنیای آنان به عنوان جانشین رسول خدا
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 دنیا برای شخصی از دین و امامت به معنای ریاست عمومی در»نویسد: فخررازی می
 .10«اشخاص است

 ابتدای باب امامت کتاب خود گفته است:  ایجی نیز درقاضی 
است. )این تعریف( با  دنیا اند: امامت به معنای ریاست عمومی دراموردین وگفته»

پاداشتن  بر است که گفته شود: امامت جانشینی پیامبر است در بهتر شود ونبوت نقض می
 که امام را دربا این قید، آن وأمّت واجب است  ۀهم دین، از آن جهت که تبعیت از امام بر

 11«شود.این تعریف خارج می ۀدائر آمر به معروف از نیز مجتهید و ای منصوب کرده ومنطقه
بر اساس این تعریف امام باید معصوم باشد، چرا که وجوب اطاعت مطلق با بر اساس 

باشد؛ زیرا  این تعریف ناسازگار است. بر اساس تعریف ایجی از امامت، امام باید معصوم
 وجوب طاعت است. ۀروشن است که عصمت لازم

سنت مشترك است بریم که تعریف امامت نزد شیعه و اهلبنابراین از تعاریف فوق پی می
هایی هم در و متكلمان شیعه و سنّی در محورهای اصلی تعریف اتفاق دارند. تفاوت

 د شد.های مختلف روشن خواهجزئیات وجود دارد که ضمن طرح دیدگاه

 اصول دین امامت از

دیگر مذاهب کلامی، امامت را از  عقاید است؛ ولی معتزله، اشاعره و اصول دین و امامت از
 نظر این دو دیدگاه، دراین است که از ۀآورند. ریشفروع دین و احكام عملی اسلام به شمار می

تعیین امام  در ست وا سوی خداوند از شد( بررسی خواهد )که بعدا   تعیین امام شیعه، نصب و
 در دانند ووظایف مكلفان می شئون و به انتصاب قایل است. ولی مذاهب دیگر امام را از

 تعیین امام، به انتخاب عقیده دارند. آیات قرآن و سنت قطعیه بر مدعا دلالت دارد:

 قرآن   .1

چه از ای رسول، آن »فرماید: بر اساس آیات قرآن امامت از اصول دین است.خداوند می



 

 

 «12ای.سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر چنین نكنی رسالت را نرسانده
امروز دین شما را برایتان تكمیل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم »فرماید: می نیز و

 13 «و از اینكه دین شما اسلام باشد راضی شدم.
 فرماید: ای دیگر میدر آیه

اگر او رحلت کند  اند. آیاسولی که پیش از او رسولانی بودهو نیست محمد مگر ر
گردید؟ حال آن کس که به ]شرك[ ویا شهید شود، شما به]شرك[ سابق خود بر می

رسد و خداوند به شكر گزاران پاداش سابق خویش باز گردد، زیانی به خدا نمی
  14خواهد داد.

ین که مردم پس از رسول الله هم چنان و با توجه به ا 15با توجه به شأن نزول دو آیه قبل،
یك از شعائر دین ترك نشده بود، نتییجه سه آیه، این است که تظاهر به اسلام داشتند و هیچ

ارتداد و بازگشت به  ^عدم پذیرش امامت و تسلیم نشدن در مقابل جانشین خاتم الانبیاء
به وضوح از آیات فوق به  ×جاهلیت است. بنابراین از اصول دین بودن امامت امیرالمؤمنین

 رسد.اثبات می

 روایات .2

روایاتی که مورد اتفاق فریقین است ودر منابع معتبر وجود دارد اصل بودن امامت از این 
 شود.روایات به خوبی استفاده می

 «من مات ولم یعرف امام زمانه...». حدیث 1-2

 |رسول خدا ؛16« اهلیة؛من مات ولم یعرف إِمام زمانه، مات میتة ج» |قال رسول الله
 فرمود: هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.

  17این حدیث با همین لفظ در کتاب شرح مقاصدآمده است.
 کند.نقل می |تفتازانی این روایات را به طور ارسال مسلّمات از رسول خدا
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مرقاة المفاتیح، این حدیث با همین لفظ در  بر اساس نقل ملا علی قادری در کتاب
 18صحیح مسلم آمده است؛

نقل  |های موجود صحیح مسلم، این حدیث با الفاظ دیگر از پیغمبر اکرمما در چاپا
 شده است. در صحیح مسلم آمده است:

  19من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة.
 کند:میاحمد بن حنبل نیز روایت را به این صورت نقل 

 20من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة.
 برخی منابع اهل سنت نیز روایت به صورت زیر وارد شده است: در

 21من مات ولیس علیه إِمام جماعة فإن موتتة موتة جاهلیة.
 و در برخی منابع دیگر به صورت زیر آمده است:

 22من مات من أهل القبلة ولم یعرف إمام زمانه، مات میتة جاهلیة .
زمین »کند: نقل می &که گفتیم این روایت مورد اتفاق فریقین است. مرحوم صدوقچنان

شود و هرکس بمیرد در حالی که امام زمانش تا روز قیامت از حجت خدا بر خلق خالی نمی
 23«را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.

 کندکه گفت: مرحوم کلینی روایت دیگری از فضیل بن یسار نقل می
فرمود: هر کس بمیرد در  |سخن آغاز کرد وفرمود: رسول خدا ×زی امام صادقرو

حالی که امامی برای او نیست، مرگش، مرگ جاهلیت است، عرض کردم: رسول 
چنین فرموده است ؟ فرمود: آری، به خدا سو گند]ایشان[ چنین فرموده است.  |خدا

  24گ جاهلی است؟عرض کردم: هر کس بمیرد در حالیكه امام ندارد مرگش، مر
 آری.  فرمود:

کید میدر مقابل سؤال راوی قسم یاد می ×در این حدیث، امام صادق  هفرماید ککند و تأ
صادر شده است. در روایت دیگری حارث بن مغیره از امام  |این حدیث قطعا  از رسول خدا

 ×تأیید امامکند و پس از سؤال می |در مورد صحت استناد این حدیث به پیغمبر اکرم ×صادق



 

 

جاهلیة جهلاء أو جاهلیة لا یعرف إمامه؟ قال: جاهلیة کفر ونفاق و »کند: عرض می
؛]منظور از جاهلیت[ جاهلیت نادانی است، یا جاهلیت به معنای شناخت امام؟ «25ضلال

 [ فرمود: ]مراد[ جاهلیت ]به معنای[ کفر، نفاق و گمراهی است.×]امام صادق
اتفاق  |وایت که فریقین در مورد صدور آن از رسول خداروشن است که بر اساس این ر

 توان به اصول دین بودن امامت حكم کرد.نظر دارند، می

 . حدیث ثقلين  2-2

 های مختلف در منابع اهل سنت آمده است. ترمذی در سنن خوداین حدیث هم به صورت
ه آن تمسك کنید، ای مردم، من چیزی نزد شما باقی گذاشتم که اگر ب»کند: چنین نقل می

 26 «بیتم.شوید: کتاب خدا و عترت اهلگمراه نمی
است که بیان گر اتحاد قرآن و عترت « موصوله»، «ماإن أخذتم به»در عبارت « ما»واژه 

رساند که با مراجعه به است و این معنا را می« تأبیدیه»نیز در این روایات « لن» با شد، ومی
 وید.شکتاب و عترت، هرگز گمراه نمی

کندکه یكی از آنها عبارت توان نقل میترمذی حدیث ثقلین را به چندین صورت می
 است از: 

گزارم که در صورت تمسك به آن هرگز پس از من همانا من چیزی در بین شما می
تر از دیگری است: کتاب خدا، ریسمانی از بزرگ گمراه نخواهید شد. یكی زآن دو

میان این دو  بیت من است وومی[ عترت و اهل]د آسمان به سوی زمین ا ست و
)حق( مرا  کنارحوض برمن وارد شوند؛ پس بنگرید که چگونه در جدایی نیست تا

 27کنید.دو رعایت می مورد آن در
 کند: طریق اول: بن حنبل به دوطریق نقل می احمد

مین گزارم، کتاب خدا که ریسمانی میان آسمان وزدوجانشین می بین شما همانا در
تا  شوندنمی هم جدا دو از بیتم. ایناهل عترت و به زمین( و بین آسمان تا است )یا
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 28شوند. کنار حوض برمن وارد در
 |درمسند احمد تعبیر خلیفتین آمده است؛ خلیفه به معنای جانشینی است که خلأپیامبر

 کند.نبودنشان، پر می در را
  فرمود: |رسول خدا»طریق دوم: 

پاسخ گویم.  )این دعوت را( )به دیدار خداوند( دعوت شوم و ود که منراحتمال می
عترتم را. کتاب خدا ریسمانی  ارم: کتاب خدا وذگچیز گرانبها می میان شما دو من در

)خدای(  بیتم است وعترتم اهل آسمان به سوی زمین کشیده شده است و است که از
کنار حوض برمن وارد  شوند تا درنمی داهم ج از دانا به من خبرداده که این دو لطیف و

 29کنید.حفظ می مورد این دو چگونه در )شأن( مرا پس بنگرید شوند.

 دلالت حدیث ثقلين سند و

 تابعین و احادیث متواتره است. چهل نفر از صحابه، صد نفر از هجمل حدیث ثقلین از
 اند. بسیاری ازردههای مختلف این حدیث را روایت کزمان عالمان بزرگ در بسیاری از

علمای بزرگ اهل سنت این حدیث را صحیح  علم حدیث و محدثان، صاحب نظران در
 30اند.کتب خود نقل کرده در دانسته و

 ذیل است: محتوای حدیث ثقلین امور
 بیت؛عصمت اهل .1
 بیت؛اعلمیت اهل .2
 تمام اعصار؛ قرآن در بیت؛ باهمراهی اهل .3
 اصول دین بودن امامت؛ .4

باشد؛ حكم آنان حكم قرآن می همراه آن است و کنار قرآن و بیت؛ درطبق این حدیث، اهل
 بیت: نیزاهل در نتیجه مخالفت با گمراهی است و قرآن ضلالت و طبیعی است که مخالفت با

 بود؛ بنابراین امامت از اصول دین است نه از فروع دین. گمراهی خواهد ضلالت و
محكم بر قطعی الصدور بودن حدیث ثقلین، چون این حدیث  رغم شواهد و دلایلعلی



 

 

 بیت و اینكه امامتشان از اصول دین است دلالت دارد، ابوالفرج ابن الجوزیبر امامت اهل
مدعی شده که یكی از راویان این حدیث موثق  - پس از نقل آن فقط به یكی از اسانید -

 است.نیست لذا آن را جزء احادیث ضعیف به شمار آورده 
نقل  اما علاوه بر تواتر سند، این حدیث در کتب معتبر اهل سنّت مانند صحیح مسلم

 شود.شده است؛ پس خدشه در این حدیث، موجب مخدوش شدن این کتب می
کید بر این که احادیث قابل معارضه،  صحیح مسلم از این رو بزرگان اهل سنّت ضمن تأ

 اند.را در این خصوص اشتباه دانستهمناقشه و تضعیف نیستند، رأی ابن جوزی 
[ حسن و غریب است دیگران نیز ترمذی می گوید: ]حدیث»گوید: ابن حجر مكی می

اند پس ایراد ابن جوزی در العلل المتناهیة درست نیست و چطور ممكن است آن را آورده
ده که نزد اهل سنت معتبر آم ایراد وی وارد باشد در حالی که حدیث در صحیح مسلم

توان در اصل و از آن جا که سند حدیث و دلالتش بسیار محكم است و نمی 31«است.
 صدور و دلالت آن تردید کرد. 

 . حدیث سفينه3-2

 »فرمودند:  |رسول خدا
بیتی فیكم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلّف عنها إنما مثل اهل

ماند که هر که کشتی نوح میبیت من در میان شما به مَثل همانا مَثل اهل 32؛هلك
 بدان سوار شد نجات یافت و هر که از آن تخلف کرد هلاك گردید.

 قسمت آخر روایت به تعابیر مختلفی نقل شده است. در برخی منابع آمده:
  33.ومن تخلف عنها زُخّ به فی النار

 اند:ای چنین آوردهعده
  34.ومن تخلف عنها زجّ فی النار

 ها عبارت چنین است:نقل و بالاخره در برخی از
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  35.ومن تخلف عنها غرق
تبدیل « مثل»به « کمثل»ها نیز واژه افتاده و در برخی نقل« انّما»در برخی روایات لفظ 

 ها واحد است.شده است. امّا مضمون حدیث در همه این نقل
 ^بیتم اهلهای مختلف، به تبیین مقاها و بیانبا استفاده از تشبیهات، مَثل |پیامبر اکرم

 36و تذکر به امامت ایشان پرداخته است. 
 بیت خود را به کشتی نوح تشبیه کرده است.اهل |در این حدیث رسول خدا

 به کشتی نوح: ^بیتوجه تشبیه اهل
گاهی جز کشتی وجود ندارد، و در این آیات تصریح شده که برای امّت نوح هیچ پناه

چنین امّت رسول خدا صلی نجات بخش نیست، هم رابطه پدر و فرزندی هم بدون ایمان
ه علیه وآله را بیابند  ^بیتنیز برای نجات از هلاکت، ضلالت و شقاوت باید کشتی اهل اللَّ

 و با سوار شدن بر آن به ساحل نجات برسند.
 به کشتی نوح چنین تبیین شده است:  بیتدر فیض القدیر هم وجه تشبیه اهل

با این تشبیه نجات  |از قوم نوح ثابت است پس مصطفی نجات برای اهل کشتی
راه رسیدن به  کند و اهلبیت را،بیتش را اثبات میامّت به واسطه تمسك به اهل

 نجات قرار داده است.
و  ^بیت[ ایجاد انگیزه برای چنگ زدن به محبت اهلو نتیجه ]این تشبیه

[ و اسلام تشرف ]مردم بهریسمان ایشان، بزرگداشت ایشان به جهت شكر نعمتِ 
بیت است؛ پس هر کس به این حدیث عمل کند از گرفتن هدایت از علمای اهل

های مخالفت نجات یافته و شكر نعمت متابعت را ادا کرده است و کسی تاریكی
شود و مستحق که از آن تخلف کند در دریاهای کفران و سیل سرکشی غرق می

 37.گرددآتش می
راه نجات هستند، و  ^بیتمعترفند که بر اساس این حدیث فقط اهلپس اهل سنّت نیز 

و  ^بیتبرای نجات از هلاکت و غرق در دریای ضلالت و شقاوت باید با تمسك به اهل
 سوار شدن بر این کشتی نجات، خود را به ساحل امن رساند.



 

 

سند این حدیث ، و ^بیتاین بود اعتراف اهل سنّت به دلالت محتوای حدیث بر امامت اهل
 اند.نیز بسیار محكم است، و عده کثیری از بزرگان حدیث سنّی این حدیث را روایت کرده

 گوید: ابن حجر هیثمی، در مورد دلالت حدیث سفینه می
عظمهم شكرا  لنعمة مشرّفهم  وجه تشبیههم بالسفینة فیما مر أنّ من أحبهم و و

بیت به کشتی علت تشبیه اهل 38؛وأخذ بهدی علمائهم نجا من ظلمة المخالفات
[ این است که هر کسی ایشان را دوست بدارد و بزرگ ]در آن حدیثی که گذشت

بشمارد به خاطر سپاسگزاری از نعمت وجودشان و به هدایت علماء ایشان گرایش 
یابد!اما روشن است که محبت، بدون ها نجات مینماید، از گمراهی سرپیچی

 نجات از هلاکت کافی نیست. تبعیت، معنا ندارد و برای

 اهل سنت و فروع دین دانستن امامت

اهل سنت بدون توجه به قرآن کریم وسنت منقول درمنابع خودشان، امامت را از فروع دین 
 شمارند.می

این مورد  ؛ در«39لانزاع فی أنّ مباحث الامامة بعلم الفروع ألیق» گوید:تفتازانی می
 باحث امامت درفروع دین مطرح شود.اختلافی نیست که بهتر است که م

از علمای مشهور اهل سنت بر  قاضی عضدالدین ایجی، میر سید شریف جر جانی و
 40باشد.این نظراند که امامت از فروغ دین می

توان در میان اهل سنت، ایجی صریحا  امامت را از فروغ دین شمرده است.این قول را می
ین مورد اختلافی نیست که ]اگر[ مباحث امامت در فروع تقریبا  به همه آنها نسبت داد. در ا

 41 تر است.دین مطرح شود، شایسته

 وجوب نصب امامت

 این مسأله یكی از مباحث مهم امامت است. در این باره اقول وجود دارد.
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برخی از مسلمین معتقدند نصب امام برعهده مكلفین است و مردم باید جانشین رسول 
باید از سوی خود ایشان  |گویند جانشین پیامبر خداای دیگر میعدهرا تعیین کنند.  |خدا

قائلین به  گیرد.تعیین شود، و به اعتقاد دسته سوم تعیین امام از سوی خداوند متعال انجام می
 کندها فوق برای اثبات مدعای خود، دلیل عقلی و نقلی ازائه میهر یك از نظریه

   دلایل وجوب نصب امام از منظر شيعه

جایگاه امامت در جهان بینی اسلامی، همان جایگاه نبوت است همام گونه که نشناختن 
سازد، نشناختن و عدم و عدم اطاعت از او، ایمان و اسلام انسان را مخدوش می |پیامبر

نیز باید در مرتیه  ×نیز چنین است؛ در این صورت، شرایط و صفات امام ×اطاعت از امام
 باشد. |شرایط و صفات پیامبر

  نویسد:ابن هشام در این باره می
ها را به ]در اوایل بعثت[ به سراغ ]قبیله[ بنو عامر بن صعصعة رفت و آن |پیامبر

خدای عزوجل فرا خواند و خودش را به آنان معرفی کرد. مردی از میان آن قبیله که 
ان را از شد گفت:... به خدا سوگند! اگر من این جوبن فراس گفته می به او بیحرة

قریش بگیرم، قطعا  با او برعرب مسلط خواهم شد. آن گاه ]به پیامبر[ عرض کرد: 
اگر ما با تو ر امر رسالت بیعت کردیم، سپس خدا تو را بر مخالفانت پیروز سازد، 

اختیار این امر به دست  [ فرمود:|آیا پس از تو ما از این امر نصیبی داریم؟ ]پیامبر
آیا ما به  دهد. آن مرد عرض کرد:ر کجا بخواهد قرار میخداوند است و آن را ه

آنگاه که خدا تو را پیروز  خاطر تو در مقابل عرب خود را فدا کنیم و از بین برویم و
کرد، جانشینی تو برای غیر ما باشد؟ ما به رسالت تو نیازی نداریم و از ]قبول 

 .42[ خود داری کردند|رسالت پیامبر
کید از |اکرمطبق این سند، پیامبر  انتخاب  داشته که گزینش و ابتدای بعثت همیشه تأ

ترین شرائط حتی بر این موضوع، در حساس |حضرت نیست؛ اصرار پیامبر اختیار امام در
گرفتند که  ها قراراز سوی اطرافیان و خویشاوندان خودشان مورد آماج حملات، آزار و اذیت



 

 

اوند از ابتدا نصب امام را بر عهده خود گرفته این مسأله از این حقیقت حكایت دارد که خد
نفی کرده است. پس بر مسلمانان لازم است که به تبعیت از  |است و آن را حتی از پیامبر

خود، در مقابل امر الهی تسلیم شوند و در مقابل گزینش خدا برای خود حقی قائل  |پیامبر
ها برای اثبات این نصب شود. آن نشوند. شیعیان معتقدند که امام باید از سوی خدا تعالی

 ادّعا دلایلی دارند که ذکر خواهیم کرد:

 آیات قران .1

 آیات فراوان درقرآ وجوددارد که دلالت بروجوب امامت دارند ازجمله:
را بر مسلمانان واجب کرده و « أُولی الامر» أولی الأمراست که اطاعت پیروی از ۀآی 

ذِینَ ءَا مرِ مِنكُم...(؛فرموده است )یأَیهَا ألَّ
َ
سُولَ وَ أُولِی ألأ ای  43مَنُوا أَطِیعُوا أللهَ وَ أطِیعُوا ألرَّ

 مؤمنان، از خداوند و پیامبر و متو لیان امر خودتان، پیروی کنید.
در کتاب شرح المقاصد این دلیل را یاد آور شده و گفته « سعد الدین تفتازانی»

 44«.تحقق آن استوجوب اطاعت از اولی الامر، مقتضی وجوب »است:
نیز د تلخیص المحصل، این آیه را به عنوان دلیل نقلی و شرعی بر « محقق طوسی»

« اولی الامر»آید که وجوب امامتاز این آیه، به دست می 45وجوب امامت بر شمرده است.
گونه که نصب و تعیین پیامبر، فعل خداوند وجوب کلامی است نه فقهی؛ یعنی که همان

 ن امام نیز، فعل خداوند است.است، نصب و تعیی
را « اولی الأمر» بیان کننده این مطلب است که« منكم» ممكن است گفته شود: کلمه

گزینند؛ ولی این احتمال، اعتبار و ارزش علمی ندارد؛ زیرا، درباره خود مسلمانان بر می
یامبر و گونه تعابیر، این است که پآمده است. مقصود از این« من أنفسهم»نبوت نیزکلمه

اند. برگزیده شدن امام، از جنس بشرند و گذشته ا ز این، از میان خود مردم بر گزیده شده
 پیامبر وامام از میان مردم، غیر از برگزیده شدن آنان به دست مردم است.

وَمَا آتَاکُمُ » فرماید:نصّ صریح وجود دارد.قرآن می |بر امامت امام پس از رسول خدا



  15 نيقيفر دگاهيامامت از د 

 

سُولُ فَخُذُ  عمل  )و داده( بگیرید دستور پیامبرآورده )و آنچه را 46«.وهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواالرَّ
 را نهی فرموده بپرهیزید. آنچه شما از کنید( و

طبق هوای نفس  او 47وَمَا ینطِقُ عَنِ الْهَوَی. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَی.»فرماید: می نیز و
 ن سخن وحی الهی است.گوید مگر آنكه آخویش سخن نمی

هرآنچه آن حضرت انجام  حجت است و |تقریر پیامبر اکرم طبق این آیات، قول، فعل و
 خداوند است. ۀاراد دهد، به خواست ومی

همانا امر به  48؛«إنّ الأمر إلی الله ]لله[ یضعه حیث یشاء» فرماید:نیز می |پیامبر و
 دست خداوند است.

نقشی  چدر نصب امام و خلیفه، هی |و خود پیغمبر اکرم این حدیث، ظهور دارد که مردم
ای است که از طرف خداوند نصب ندارد و وظیفه او تنها اعلان امر الهی ومعرفی خلیفه

 شده است

 . امامت عهدی الهی1-1

إِنّی جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماما  قالَ وَمِن » فرماید:کند. خداوند میدلالت برامامت می آیه عهد
یت  من تو را برای مردم پیشوا و امام قرار دادم. ابراهیم گفت: 49؛«ی لاینالُ عَهدِی الظّالِمینَ ذُرِّ

دهم، زیرا( عهد من به مردم ستم کار و از دودمانم چطور؟ فرمود: )اگر شایسته باشند می»
 نخواهد رسید.

 در این آیه اولا، به صراحت به نصب امام تصریح شده است؛ دوما، تعبیر عهد الهی
 50اند.را به امامت تفسیرکرده« عهد» درباره امامت آمده است که مفسران فریقین
هِ عَزَّ وَ جَلَّ »به عنوان  مرحوم کلینی در کتاب کافی، بابی را مَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّ « أَنَّ الْإِ

  گشوده و از قول ابوبصیر چنین روایت کرده است:
هِ  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
هِ یا فَ  ×کُنْتُ عِنْدَ أ وْصِیاءَ وَ ذَکَرْتُ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ لََ وَ اللَّ

َ
ذَکَرُوا الْْ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ ینْزِلُ وَاحِداً بَعْدَ  دٍ مَا ذَاكَ إِلَینَا وَ مَا هُوَ إِلََّ إِلَی اللَّ بَا مُحَمَّ
َ
أ



 

 

ام بودم که نام اوصیاء را بردند و من هم اسماعیل را ن ×؛خدمت امام صادق51«وَاحِدٍ.
بردم.حضرت فرمود:نه، به خدا قسم ای ابا محمد! تعیین امام به اختیار مانیست، این 

 فرستد.کار فقط به دست خداوند متعال است که هر یك را پس از دیگری می
 شود:کیفیت استدلال به این آیه، با بیان ذیل روشن می

 . وجوب هدایت خلق بر خدا  2-1

 52؛«إِنَّ عَلَینا لَلهُدی»فرماید:خداوند است می ۀعهد بر اساس آیات قرآن هدایت مردم به
 همانا بر عهده ماست که ]خلق را[ هدایت کنیم.

کید را می« لام»و« إنّ » در این آیه، خداوند با هدایت » فرماید:رساند میکه هر دو تأ
شود که نصب امام وهادی نیز بر عهدة خدا بر این اساس روشن می«. خلق بر عهدة ماست

بیل» فرماید:ای دیگر میخواهد بود. خدای تعالی در آیه وند ما به  53؛«إِنّا هَدَیناهُ السَّ
ما » فرماید:)حق و باطل( را به او نشان دادیم. و خطاب به رسول خویش می حقیقت راه إِنَّ

 ای و هر قومی هدایت گری دارد.همانا تو انذار کننده 54؛«أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَومٍ هادٍ 
روایات فراوان، نصب امام هدایت کننده به سوی حق،برخداوند واجب  طبق آیات و

 نصب کند. را است که او
البته هدایت خلق از آن جهت برخداوندواجب است که خداونداین امررابرعهده گرفته 

حْمَةَ رَّ  کَتَبَ »باب:  است واین وجوب از  .است 55؛«بُكُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّ
یامُ،ۀآی ه از واجب کردن است، درکنای« کتب»ۀ کلم به معنای  56: کُتِبَ عَلَیكُمُ الصِّ

به معنای واجب ساختن  57،«کُتِبَ عَلَیكُمُ القِتالُ » واجب کردن روزه بر خلق است.و یا
حمَةَ گونه است: جهاد مسلمانان است. همین كُم عَلی نَفسِهِ الرَّ بُّ  58،کَتَبَ رَ

وَرَحمَتی وَسِعَت کُلَّ :»ۀ اخته و به مقتضای آیکه خداوند، رحمت را بر خود واجب س
که غرض از  آنجا برآن ملتزم شده است و از« رحمت الهی همه چیز را فرا گرفته» 59؛«شَیءٍ 

آمده، « رب»در آیه، « کتب» ها است. فاعلایجاب رحمت، تربیت و به کمال رساندن انسان
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که نصب امام  آنجا از ری از این قبیل.و یا تعابی« کتب الرحیم» ،«کتب الله»نه تعبیری چون 
موجب هدایت و تربیت است، از مصادیق رحمت است که خدا نصب انبیاء و فرستادن 

 رسولان را بر خود واجب کرده است.

 |نفی حق انتخاب امام از جانب پيامبر .3-1  

مرِ شَیء  » فرماید:می خدای تعالی خطاب به رسولش
َ
امامت[ از امر ] 60«لیس لكَ مِنَ الْْ

عرض کردم: این آیه را که  ×به امام باقر»گوید: جابر جعفی می چیزی در اختیار تو نیست.
 ×برای من تفسیر کن. امام باقر« تو در این امر اختیار نداری» فرماید:خدا به پیامبرش می

ای جابر، منظور چیزی است که خدا آن را فرموده و چیزی است که خدا آن را اراده  فرمود:
پس از ایشان  ×شوق فراوانی داشت که امیرالمؤمنین علی |ده است. همانا رسول خداکر

به آن میل  |عملا  بر مردم حاکم شود و تقدیر خداوند خلاف چیزی بود که رسول خدا
 داشت.

 معنای آن چیست؟ به ایشان عرض کردم:
در این امر  تو» آری! منظورم این بود که امر خداوند به رسول خودش که فرمود: فرمود:

]کار  و در مورد غیر او ×تعلق گرفته است؛ یعنی ای محمد، در مورد علی «اختیاری نداری
آنچه از کتابم به سو ی تو نازل  به دست او نیست[ ای محمد، آیا بر تو تلاوت نكردم در

کنند که به صرف اظهار زبانی ایمان، بدون آزمایش و امتحان ألم* آیا مردم گمان می»کردم:
 61این امر ر به خدا سپرد. |پس رسول خدا« شوند؟ها میر

، دلالت آیه برای تعیین و نصب امام به دست خداوند است کاملا  روشن ×با تفسیر امام
 گردید.

کند، در عین حال بندگان و نیز در این روایت است که هر چند خداوند امام را نصب می
بیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُو راً إنّا هَ »خدا در پذیرش و عدم پذیرش آن مختارند.  62«.دَیناهُ السَّ

کند تا مؤمن از غیر خداوند با اعطای اختیار به بندگان،آنان را در امر امامت امتحان می



 

 

های پیشین نیز جریان داشته است. به امت مؤمن شناخته شود. این سنت خداست که در
کنند همین که بگویند ایمان آوردیم، یآیا مردم گمان م»فرماید: همین جهت خداوند می

شوند؟به تحقیق ما کسانی را که پیش از آنان بودند نیز آزمایش کردیم بدون امتحان رها می
 63 «تا خداوند راست گویان و دروغ گویان را معلوم کند.

بنابراین خداوند تعهد داده است که امام را باید تعیین و نصب کند و در عین حال جهت 
گونه اکراه از ناحیه ی او نیست و مردم یا از ها اختیار داده و هیچبندگان،به آنامتحان 

 کنند.زنند و خود به گزینش امام اقدام میکنند، و یا از آن سر باز میخدااطاعت می

 . اتيان آیات الهی4-1

خوار فرستادی، پیش از آن که ما اگر رسولانت را به سوی ما می»فرماید: خداوند متعال می
 64 «کردیم.و ذلیل شویم، از آیات تو تبعیت می
 شود:از این آیه نكات ذیل استفاده می

 ارسال رسول به دست خداست؛ .1
بینات خداوند سبحان  ارسال رسول ازسوی خدا به جهت آن است که رسولان آیات و .2

عیت از این خلق نیز تب ۀرا بر خلق بیاورند تا حجت بر خلق تمام شود. روشن است که وظیف
 آیات است؛

عدم تبعیت از آیات الهی و تسلیم نشدن در مقابل کسانی که از سوی خدا برای  .3
 آوردن این آیات مأمور هستند، موجب ذلت و خواری است.

بنابراین، هرچند که آیه در مورد ارسال رسول از ناحیة خداست، اما دلالت آن عمومیت 
 دارد.

ول از ناحیة خدا آن است که آیات الهی را بر خلق به عبارت دیگر، حكمت ارسال رس
 |ارائه کند تا از او تبعیت کند، هدایت شوند و از ذلت و خواری برهند. این امر پس از پیامبر

نیز جریان دارد و باید بعد از او کسی باشد تا به این رسالت قیام کند، و واضح است که هر 
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 خدا نصب شود.کس چنین خصوصیتی داشته باشد، باید ازطرف 

 جعل رسالت مستند به علم الهی .5-1

 65.«داند که رسالتش را به چه کسی بسپاردخدا می»فرماید: خداوند می
 نویسد: فیض کاشانی در تفسیر صافی، ذیل این آیه می

کردند و پابه پای هم فرزندان عبدمناف در شرف با ما رقابت می ابوجهل گفت:
شود از ماست. به خدا پیامبری که به او وحی می د:رفتیم تا این که گفتنپیش می
کنیم مگر آنكه بر شویم و هرگز از پیامبر تبعیت نمیه این امر را ضی نمیبسوگند! 

خدا » شود. پس این آیه نازل شد:که بر او نازل میما هم وحی نازل شود؛ چنان
گاه است که رسالتش را به چه کسی بسپارد  66«.آ

خدا و از اختیار بندگان بیرون است، چرا که خداوند  ۀبر عهد بنابراین جعل رسالت
همواره در این  |هدایت بندگانش را بر عهده گرفته و از سوی روشن است که رسول خدا

عالم باقی نخواهد بود و برای او نیز رحلتی است. خدای تعالی خطاب به رسول خود 
 67«میرند.میتو خواهی مرد و آنان )سایر بندگان( هم »فرماید: می

شود، متوقف نمی |روشن است که امر هدایت خلق پس از رسول خدا از سوی دیگر،
رو، لازم است شخصی هدایت مردم را به دست گیرد، و از آن جا که هدایت خلق بر ازاین
 داند که این امر را به چه کسی بسپارد.تنها خدا می خداست، ۀعهد

 . روایات2

؛ هر » ست:در حدیث نبوی معروف آمده ا مَن مات لم یعرف إمامَ زمانِهِ ماتَ مَیتة جاهلیة 
که امام زمان خویش را بشناسد،از دنیا برود، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته کس بدون این

  68«.است
شرح  و ملا علی قاری در 70،و شرح العقائد 69سعد الدین تفتازانی، در شرح المقاصد

و خواجه نصیرالدین طوسی  72در کتاب النبراس، و حافظ محمد عبدالعزیز 71الفقه الأکبر



 

 

این حدیث را به عنوان دلیل نقلی بر وجوب امامت مورد استناد قرار  73تلخیص المحصل،
 اند.داده

معرفت امام، به عنوان یك تكلیف  وجه استدلال به حدیث، این است که در این حدیث،
اصل ایمان و اسلام انسان را  تن او،دینی، بر هر مسلمانی واجب شده است تا آنجا که نشناخ

 سازد.دار میخدشه
گاه از امام خالی روشن است که چنین حكم قطعی، مستلزم آن است که زمان، هیچ

 نباشد.
، صرفا  یك «امامت» و آن، این است که شوداز این حدیث، نكته دیگری نیزاستفاده می

ار بر قراری نظم و امنیت جامعه دمقام و منصب عادی و در حد یك رهبری سیاسی که عهده
باشد؛ بلكه مقام و منصب امامت، با ایمان و دین مردم ارتباط دارد، تا آنجا نمی بشری است،

 سازد.که نشناختن او، زندگی انسان را به زندگی جاهلیت پیش از اسلام مبدل می

 . سيره مسلمانان3

کند که آنان، وجوب وشن میرجوع به سیره مسلمانان به ویژه مسلمانان صدر اسلام، ر
درنگ، به این بی |دانستند؛ بدین خاطر پس از رحلت پیامبر اکرمامامت را امری مسلم می

 مسئله پرداختند.
که در مدینه بودند، در اجتماع سقیفه حضور نداشتند؛ ولی آنا  |البته همه صحابه پیامبر

امام را منكر نبودند، بلكه عدم ن که شرکت نكرده بودند، هرگز اصل نیاز جامعه اسلامی به 
 حضور آنان دلایل دیگری داشت.

بود که دلایل عدم حضور « ×امام علی»از جمله کسانی که در سقیفه شرکت نداشت، 
 ایشان درمحل خودش بحث خواهدشد.

 درباه خلافت و امامت رخ داد، در هر حال، اختلافاتی که میان صحابه پیامبر)ص (
و نه وجوب آن. خواجه نصیر الدین طوسی، در تقریر این دلیل، مربوط به مصداق آن بود 
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پس از وفات او بر لزوم اطاعت از امام پس از  |روشن است که اصحاب پیامبر» گفته است:
را به امامت نصب  ×علی |وی، اجماع داشتند، اگر چه برخی از آنان، معتقدبودند که پیامبر

م به ما واگذار شده است و آنان، ابوبكررا گفتند، نصب اماکرده است و بر خی دیگر می
 نیز پس از مدتی با او بیعت کرد.  ×بعنوان امام و خلیفه بر گزیدند و علی

بایست حداقل یكی از افراد، با عمل آنان مخالفت اگر نصب امام، واجب نبود، می
 74کند.

 عضد الدین» های کلامی اهل سنت نیز آمده است.این استدلال، در غالب کتاب
و شرح العقائد  76و سعدالدین تفتازانی در شرح المقاصد  75، در کتاب المواقف،«ایجی

 77النسفیه،
بدان استدلال کرده و به  79«غایةالمرام»و آمدی در  78«نهایةالاقدام»شهرستانی در 

متكلمان معتزلی نیز به اجماع صحابه، بر وجوب امامت  اند.عنوان دلیل اجماع، ذکر کرده
دیگران، به  گفته است: ابوعلی و ابوهاشم جبایی و« قاضی عبدالجبار»اند. استدلال کرده

به  |اند؛ زیرا، آنان، پس از وفات پیامبراستناد کرده« وجوب امامت»اجماع صحابه، بر 
ماجرای  کند. آنچه درای به مسئله امامت اهتمام ورزیدند که بر وجوب آن دلالت میگونه

س خلافت عمر و ماجرای شورا و سر انجام امامت سپ سقیفه و بیعت با ابوبكر و
  80دهد.رخ داد، به روشنی، بر وجوب امامت گواهی می ×امیرالمؤمنان

 . اجرای حدود و حفظ نظام اسلامی4

بدون شك شارع مقدس، از مسلمانان خواسته است که حدود اسلامی را اجرا کنند؛ 
و پاسدار کیان اسلام و امت  تجاوز دشمنان حفظ نموده های کشور اسلامی را ازمرز

طرفی، تحقق این هدف، بدون وجود امام و پیشوایی با کفایت و تدبیر،  اسلامی با شند. از
پذیر نیست و از آنجا که مقدمه واجب، چون خود واجب، واجب است، پس نصب امكان

 امام واجب نیز واجب است.



 

 

 . وجوب دفع ضررهای عظيم5

اند، این است که امامت در بر دارنده منافع اقامه کردهدلیل دیگری که بر وجوب امامت 
 فرد و جامعه را دچار  عظیم اجتماعی است که نادیده گرفتن آنها،

 و دفع چنین ضررهایی، عقلا  و شرعا  واجب است. های بزرگی خواهدکردزیان
  در تقریر این دلیل گفته است:« فخرالدین رازی»

رر عن النفس، فیكون واجباً؛ أمّا الَول، إِن نَصبَ الإمام یتضمن دفَع الض
فلأنّا نعلم انّ الخلق اذا کان لهم رئیس قاهر، یخافون بطشه یرجون ثوابه، کان 
لهم فی الَحتراز عن المفاسد، أتمُّ ممّا إذا لم یكن لهم هذا الرئیس. وأمّا إنّ 
دفع الضرر عن النفس واجب، فبالإ جماع عند من لَیقول بالوجوب 

؛ نصب امام، در بر گیرنده دفع ضرر 81العقل عند مَن یقول به ضرورالعقلی،وب
دانیم که از خود است، پس واجب است. بیان مقدمه نخست، این است که ما می

مردم، هرگاه رهبری توان مند داشته باشند که از هیبت اش واهمه کننند و به 
ن که دارای چنین هایش امید برند، از نظر احتراز از مفاسد، نسبت به ایپاداش

 رهبری نباشند، در وضعیت بهتری خواهند بود.
اما وجوب دفع ضرراز خود، از نظر آن کس که به وجوب عقلی اعتقاد ندارند، اجماعی 

 رود.است و از نظر قائلان به وجوب عقلی، از بدیهیات عقلی به شمار می
ت و پس از تقریر آن، نیز این استدلال را با شرح و بسط بیشتری آورده اس« تفتازانی»

 اشكالی را مطرح کرده و به آن پاسخ داده است.
اشكال، این است که مقتضای تقریر یاد شده، جز این نیست که هر اجتماع بشری به 

بر قرار سازد. اما این مطلب را اثبات  رهبر و فرمانروا نیازمند است تا نظم اجتماعی را
و امور دنیوی و دینی را شامل شود، در حالی که کند که رهبری او باید عمومیت داشته نمی

 اصطلاح اسلامی، چنین معنایی را در بر دارد.   امامت، در
 وی، در پاسخ این اشكال گفته است:
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ای در بر گیرنده مصالح دنیوی و دینی مردم باشد، نیازمند بر قراری نظم عمومی به گونه
یرا، تعدد رهبری در مناطق مختلف، رهبری عمومی، در عرصه امور دینی و دنیوی است؛ ز

انجامد، و با اختصاص امامت به امور دنیوی، مصالح دینی که به اختلاف و نزاع می
 ترین مقصود شارع است، تأمین نخواهد شد.مهم

، سپس درباره مقدمه دوم گفته است: اما دلیل بر کبرای استدلال، از نظر ما، «تفتازانی»
  82به وجوب عقلی، حكم قطعی و بدیهی عقل است.قائلان  اجماع است و از نظر

 ، بر این استدلال به عنوان دلیل نقلی، اشكال کرده و گفته است.«محقق طوسی»
این دلیل که فخرالدین رازی آن را به عنوان دلیل نقلی بر وجوب امامت آورده است، هر 

عقلی است و اش، عقلی است؛ زیرا، مقدمه نخست آن، از قضایای حسن و قبح دو مقدمه
عقلی بودن مقدمه دوم آن نیز که وی به اجماع نسبت داده است، در حالی که او به حسن و 

  83قبح عقلی اعتقاد ندارد.
گفته است: این مطلب که چیزی « محقق طوسی»، در پاسخ به اشكال «تفتازانی»

 موجب صلاح یا فساد جامعه بشری باشد، به آنچه در حسن و قبح عقلی مورد نزاع و
اختلاف است، ربطی ندارد و وجوب دفع ضرر به این معنا که هر کس آن را ترك کند، 

تر از مستحق عقاب الهی باشد، از نظر عقل، روشن نیست، تا چه رسد به این که روشن
  84مقدمه نخست باشد.

نقد تفتازانی بر محقق طوسی، وارد نیست؛ زیرا، درست است که مسئله مورد نزاع در 
ای باشد که از نظر عقل، فاعل اش ، به گونه«فعل» بح عقلی، این است کهباب حسن و ق

مستحق مدح و پاداش یا نكوهش و کیفر باشد؛ ولی این حكم عقلی، بدون منشأو ملاك 
تواند که میتواند مصالح و مفاسد عمومی باشد، چناننیست. ملاك این حكم عقلی، می

 کمال و نقص وجودی باشد.
ترین مصلحت نوعی قبول داشته باشیم که امامت، در بر دارنده مهمبنابراین، هرگاه 

، از که رازی و تفتازانی و دیگر متكلمان اهل سنت به آن اذعان کردهاست، چنان اند، قطعا 



 

 

مصادیق حسن و قبح عقلی خواهد بود و از نظر عقل، اهتمام به این مسئله، کاری است در 
اعتنایی به آن، کاری است نكوهیده اش است بیخور ستایش و فاعلش مستحق مدح و پاد

که فاعلش مستوجب نكوهش و کیفر خواهد بود. پس، هر دو مقدمه استدلال مذکور، عقلی 
تواند به آن در نتیجه، دلیل مزبور، از ادله عقلی وجوب امامت خواهد بود و کسی می است و

 استدلال کند که حسن و قبح عقلی پذیرفته باشد.
تفاوت این دلیل با دلیل پیشین نیز روشن شد و آن، اینكه دلیل پیشین، از ادله ا ز اینجا، 

عقلی محض نیست، ولی این دلیل، از ادله عقلی محض است، ووجوب امامت طبق این 
 دلیل، وجوب نفسی است و نه غیری و مقدمی. 

 . قاعده لطف  6

 است.« قاعده لطف» ترین دلیل عقلی متكلمان امامیه بر وجوب امامت، مبتنی برمهم
رود. که بسیاری از قاعده لطف، یكی از قواعد مهم و اساسی در کلام عدلیه به شمار می

مسائل کلامی بر پایه آن استوار گردیده است. وجوب نبوت، لزوم عصمت پیامبران، وجوب 
 باشند.ف شرعی، وعد و وعید، از جمله مسائل کلامی مبتنی بر قاعده لطف مییتكال

ه متكلمان امامیه، امامت نیز یكی از مصادیق بر جسته این قاعده است. از دیدگا
انگیزد و از معصیت بر ، عبارت است از: فعلی که مكلفان را به سوی طاعت بر می«لطف»

رسد، زیرا لطف، متفرع بر تكلیف است و حذرمی دارد، اما به سر حد الجاء و اجبار نمی
د. بر این اساس، ممكن است مكلف از فعل لطف، اجبار بر فعل با تكلیف سازگاری ندار

استفاده مطلوب را ببرد و طاعت را بر گزینند و معصیت را رها سازد. در فرض اخیر، لطف را 
گویند. قاعده لطف، یكی از نتایج و فروع « مقرب»و در فرض نخست، لطف را « محصل»

و قبح عقلی ر ا که حسن « متكلمان اشعری»قاعده حسن و قبح عقلی است، بدین جهت
 اند .قبول ندارند، قاعده لطف را نیز پذیرفته

از متكلمان معتزلی نیز، وجوب لطف را انكار کرده « بشر بن معتمر»گفته شده است:
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 است. 
 آنچه در اینجا باید بیان شود این مطلب است که امامت از مصادیق قاعده لطف است.

طف بودن امامت نیز، باید در مقایسه با قاعده لطف متفرع بر تكلیف است. بنابر این، ل
 تكلیف بررسی شود و چون تكلیف بر دو قسم است:

توان با ، لطف بودن امامت را هم می- عقلانی و حیانی - تكلیف عقلی و تكلیف شرعی
که هر دو تقریر در توجه به تكالیف عقلی تقریر نمود و هم با توجه به تكالیف شرعی، چنان

 خورد.میه به چشم میکلمات متكلمان اما
دانیم: امامت را به دو شرط لازم می» در تقریر قاعده لطف گفته است:« سید مرتضی»

 یكی اینكه تكالیف عقلی وجود داشته باشد؛ و دیگری اینكه مكلفان معصوم نباشند.
هرگاه هر دو شرط یا یكی از آن دو منتفی گردد، امامت لازم نخواهد بود. دلیل وجوب 

توجه به دو شرط یاد شده، این است که هر انسان عاقلی که با عرف و سیره  امامت، با
 کند که هرگاه درعقلانی بشر آشنایی داشته باشد،این مطلب را به روشنی تصدیق می

کند و از ای با کفایت و تدبیر وجود داشته باشد که از ظلم و تباهی جلو گیری میجامعه
تر ها فراهمیط اجتماعی برای بسط فضایل و ارزشنماید، شرافضیلت و عدالت دفاع می

اجتناب از پلیدی و تبهكاری،  گزینند و درخواهد بد و مردم از ستمگری و پلیدی دوری می
تری دارند. و این ای که چنین رهبری در بین آنها نباشد، وضعیت مناسبنسبت به جامعه

آن مكلفان به طاعت و آن است که با تحقق  مطلب چیزی جز لطف نیست؛ زیرا لطف،
گزینند، ویا این که در شرایط آورند و از پلیدی و تباهی دوری میفضیلت روی می

گیرند. نتیجه اینكه امامت و رهبری، لطف خداوند در حق مكلفان تری قرار میمناسب
انگیزد، و مقتضای حكمت است؛ زیرا آنان را به انجام واجبات عقلی و ترك قبایح بر می

 ن است که مكلفان را از آن محروم نسازد. الهی ای
این مطلب از بدیهیات عقلی است و اگر کسی آن را انكار کند، چونان کسی است که 
منكر بدیهیات شود؛ چنین فردی شایستگی بحث و گفت و گو ی علمی را از دست خواهد 



 

 

جه به نیز، در کتاب الغیبة، بر هان لطف بر وجوب امامت را با تو«شیخ طوسی» 85داد.
  86تكالیف عقلی تقریر کرده است.

شایان ذکر است که امامت و رهبری،که متكلمان امامیه به عنوان مصداق لطف الهی در 
اند، به معنای عام آن است که شامل امامت ورهبری پیامبران الهی نیز مورد آن سخن گفته

 87شود؛ بنابر این، تكلیف مورد نظر، تكلیف عقلی خواهد بود.می

 نصب امام از دیدگاه اهل سنت وجوب 

 وجوب نصب امام که از ۀبحث وجوب نصب امام یكی از مباحث مهم امامت است. دربار
 اهل سنت اختلاف است. شود، بین شیعه وتوسط مردم انجام می سوی خداوند است یا

مكلفین است و فعلی  ۀمشهور در نزد اهل سنت آن است که نصب و تعیین امام بر عهد
 باشد. در شرح عقاید نسفیه آمده است: از افعال آنان می

اجماع علما بر این است که نصب امام واجب است و اختلاف در آن است که با توجه به 
 88دلیل عقلی و نقلی، آیا نصب امام بر خدای تعالی واجب است یا بر خلق؟

 واجب است؛  |از رسول خدااند که نصب امام پس اهل سنت به اتفاق قایل 
 نویسد:ن حزم در این باره میبا 

کلام درامامت و شایستگی ]بر این مقام[ است. تمام اهل سنت، همة مرجئه، 
جمیع شیعیان و نیز خوارج در مورد وجوب امامت اتفاق نظر دارند و]قائلند که[ 

ن آنان به پا تسلیم در مقابل امام عادل بر امت واجب است تا احكام خدا را درمیا
آورده است، راهنمایی کند. مگر  |ها را به احكام شریعت که رسول خدادارد و آن

آنها باقی  ... و من سراغ ندارم که کسی از نجدات که گروهی از خوارج هستند
 89مانده باشد.

در هر زمانی باید  |پس نصب امامت از ضروریات دین است که پس از رسول خدا
 انان واجب است که از این امام درهر عصری تبعیت کنند. امامی باشدو بر مسلم
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هر کس بمیرد  90«.من مات و لیس له إمام مات میتةجاهیة» فرماید:می |پیامبر اکرم
 در حالی که امام نداشته باشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.

ر و طبق این حدیث، در هر عصری امامی است که شناخت او و تسلیم در مقابل او ام
نواهی او بر مسلمانان واجب است و مرگ با عدم شناخت عدم تبعیت ازاین امام، مرگ 

 جاهلی خواهدبود.
 اقامه کند، چه آشكار و که حجت خدا راکسی زمین هرگز از» فرماید:می ×امام علی

دلایل آشكار  ها واینكه حجت شود تاپنهان خالی نمی ترسان و یا شناخته شده باشد و
 91«اطل نگردد.خداوند ب

اهل سنّت معتقدند که نصب امام بر مردم واجب است. گروهی برای تثبیت مدعای 
 اند.ای با ارائه مدارك نقلی قول خود را مستند ساختهاند و عدهخود دلیلی عقلی اقامه کرده

قد اختلفوا أنّ نصب الإمام واجب أم لا؟ »نویسد: می قاضی جرجانی در شرح مواقف
مسلمانان در این که آیا نصب امام واجب  ؛«ئلون بوجوبه فی طریق معرفتهواختلف القا

است یا خیر اختلاف کردند و آنان که قائل به وجوب نصب امام بودند در طریق شناخت 
 امام اختلاف نظر یافتند.

 کند: های اسلامی تصریح میو بعد از اشاره به اختلاف رأی فرقه
. وقالت المعتزلة والزیدیة: بلنصب الإمام عندنا واجب علینا سم ، وقال  عا  عقلا 

. وقالت الإمامیة  الجاحظ والكعبی وأبو الحسین من المعتزلة بل عقلا  وسمعا  معا 
ه؛ نصب امام بنابر دلیل  92والإسماعیلیة: لا یجب نصب الإمام علینا بل علی اللَّ

 ]بر مردم [ عقلا  گویند ]نصب امامنقلی بر ما واجب است. معتزله و زیدیه می
گویند بلكه از معتزلیان ]هستند[، می [. جاحظ، کعبی، ابوالحسن کهواجب است

بر اساس هر دو دلیل عقلی و نقلی واجب است.امامیه و اسماعیلیه هم معتقدند 
 که نصب امام بر ما وجوب ندارد بلكه بر خداوند است ]که امام را نصب کند[.

این امت که  مردی از پشت سر ×حضرت عیسینماز در» گوید:ابن حجرعسقلانی می
 زمین از این قول صحیح دلالت دارد که هرگز بود بر نزدیك قیامت خواهد آخرالزمان و در



 

 

 93«.شوداقامه کند، خالی نمی که حجت خدا راکسی
رو، ضروری است؛ ازاین عصری بربندگان لازم و هر حجت خدا در امام و بنابراین وجود

بینات  حجج و ۀتداوم داشته باشد؛ هم باید دنیا پایان عمر تا |امبرجانشین پی امامت و
 اقتدا به او ×آخرین امام کسی است که حضرت عیسی مبارك امام است و ۀسین خداوند در

زمان توسط چه کسی است؟  هر تعیین امام در این است که نصب و بحث در کند.می
 گیرد:یم ها مختلف است که اینك مورد اشاره قراردیدگاه
اهل سنت، نصب امام بر عهده مردم است و برای تثبیت مدعای خود، دلیل اقامه  نظر از
های اسلامی شرح مواقف پس از اشاره به اختلاف رأی فرقه اند. قاضی جرجانی درکرده

  کند:تصریح می
به اعتقاد ما نصب امام بنا بر دلیل نقلی بر ما واجب است. معتزله و زیدیه 

بلكه عقلا  واجب است. جاحظ، کعبی، ابوالحسین ]که[ از معتزلیان  گویند:می
بلكه نصب امام بر اساس هر دو دلیل عقلی و نقلی بر مردم  گویند:هستند می

واجب است. امامیه و اسماعلیه هم معتقدند که نصب امام بر آنان واجب نیست؛ 
 94بلكه بر خداوند واجب است.

 نویسد:تفتازانی می
و بیشتر معتزله و بنابر روایات، نصب امام پس از اتمام زمان نبوت  نزد اهل سنت

خیاط، کعبی و ابوالحسین بصری، بر اساس  بر مردم واجب است و از نظر جاحظ،
... نصب امام بر خدا واجب  گوید:شیعه می دلیل عقلی بر مردم واجب است و

 95است.
دانند و شیعیان معتقدند اجب میبنابراین، اهل سنت و معتزلیان نصب امام را بر مردم و

که بر خدا واجب است و تنها کسی شایستگی امامت را دارد که از جانب خداوند تعیین و 
 شود:به شرح ذیل اشاره می اند.نصب شود. ادله را بر مدعای خودشان اقامه کرده
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 . اجماع صحابه  1

 جسد اسم تدفین و نماز برصحابه مر ،|اکرم پیامبر متكلمان اهل سنت ادعا دارند که پس از
اهل  منظر سقیفه گردهم آمدند. از ترك کردند و برای تعیین جانشین در مطهرحضرت را

  گوید:ایجی می سوی مردم است. وجوب نصب امام از سنت، این عمل صحابه، دلیلی بر
 مردم دودلیل دارد: دلیل یكم: تواتر و نقلی، وجوب نصب امام بر ۀتوجه به ادل با

اینكه هیچ زمانی  است بر |رحلت پیامبر پس از مسلمین درصدر اسلام واجماع 
خود به هنگام  مشهور ۀآنجا که ابوبكر درخطب شود، تابدون خلیفه وامام نمی

گاه باشید که محمد گفت:|رحلت رسول خدا این دین ناچار به  دنیا رفت و از |آ
کس نگفت که هیچ فتند وپس همه سخن اورا پذیر. کسی نیاز دارد که آن را برپادارد

این رابطه مشورت  گفتند در آن اتفاق کردند و نیازی نیست؛ بلكه همه بر به این امر
به خاطر این موضوع،  سقیفه بنوساعده جمع شدند و رو، صبح درکنیم. ازاینمی

 هر آن، مردم در پس از بود ترك کردند و |ترین مسأله را که دفن رسول خدامهم
ای امامی نصب دوره هر در وز همواره این طریق را پیمودند وعصری تا به امر

 96کردند که از آن تبعیت کنند.می
)مردم(  ما پس ازپایان نبوت، بنا برنقل، نصب امام بر» آمده است: شرح مقاصد نیز در

 ... ما برای این وجوب دلایل داریم: واجب است
 که این موضوع را از آنجا تانخستین دلیلی که عمده دلیل ماست، اجماع صحابه است 

 مرگ هر پس از مانده و باز |دفن رسول خدا آن، ازۀ به واسط اند وترین واجبات شمردهمهم
 97«.)رسم( این چنین است امامی
 در کند ومردم ارائه می سه دلیل برای وجوب نصب امام بر شرح عقاید نسفیه نیز در

نصب  |وا أهمّ المهمّات بعدوفات النبیولأنّ الأمّة قدجعل» نویسد:ضمن دلیل دوم می
از  ترمهم |رحلت پیامبر پس از که أمت، نصب امام را چرا ؛«الامام، حتی قدموه علی الدفن

 98مقدم داشتند. |دفن پیامبر را بر که آن آنجا قرار دادند، تا امورات مهم دیگر



 

 

 بررسی و نقد

 این دلیل از چند جهت قابل قبول نیست.
کید شده است. العادهشت، به روشنی بر اهمیت فوقطبق آنچه گذ .1 ی نص امام تأ

؛ به خاطر «|ترکوا له أهم الأشیاء و هو دفن رسول الله» گوید:جرجانی در شرح مواقف می
 بود ترك شد. |ترین امر که دفن رسول خدااهمیت و ضرورت نصب امام، مهم

؛ «|وا به عن دفن الرسولجعلوا ذلك أهمّ الواجبات و اشتغل» نویسد:تفتازانی می
 |ترین واجبات قرار دادند و به خاطر این کار، از دفن رسول خداصحابه، نصب امام را مهم

 باز ماندند.
 |النبی قد جعلوا أهمّ المهمات بعد وفاة»کند:شرح عقاید نسفیة تصریح می سرانجام در

هر امری قرار دادند، تا  تر از؛ صحابه نص امام را مهم«نصب الإمام حتی قدّموه علی الدفن
 مقدم داشتند. |آن جا که آن را بر دفن رسول خدا

کیدات در حالی است که اهل سنت امامت را فرعی از فروع دین می دانند! پرسش این تأ
این است که چگونه فرعی از فروعات دین، به یك باره چنان وجوبی پیدا کرده است که 

 شود؟بیشتر می |پیكر مطهر رسول خدانماز خواندن بر  اهمیت آن از تجهیز و
ای از مسلمانان یكی از فروعات را بر تشیع و تدفین جای بسی تأمل است که چرا عده

 باشد، مقدم داشتند؟ترین امر میجسد پیامبرشان که مهم
از اصول دین  «امامت»ها، یا باید اذعان کند کهاهل سنت درپاسخ به چنین پرسش

توجهی بی |سلمانان در سقیفه جمع شده و نسبت به رسول خدااست، و یا بپذیرند که م
نیز هرگز « امامت» کرده و حرمت ایشان را پاس نداشتند، هرچند اعتراف به اصول دین بودن

 کرد. شكنی را توجیه نخواهداعتنایی و حرمتاین بی
ترین دلیل اهل سنت بر وجوب نصب امام اجماع بر اساس عبارات یاد شده، مهم .2

حابه است به گواهی اسناد تاریخی که توسط اهل سنت جمع آوری شده، در سقیفه ص
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ساعده تنها سه نفر از مهاجرین و عدة محدودی از انصار حضور داشتند و بسیاری از بنی
و یاران و انصار ایشان در سقیفه  |بیت رسول خدابزرگان اصحاب و از همه مهم تر، اهل

  حاضر نبودند.
ع مورد ادعای متكلمان اهل سنت، مخدوش است؛ زیرابدین جهت بنابراین، اجما

متكلمان و عالمان بزرگ سنی درقرون بعدی، به صراحت اقرار کردند که ابوبكر فقط به 
 99بیعت عمر خلیفه شد.

همین موضوع سبب شده است که متكلمان یاد شده، بیعت واحد را برای تثبیت خلافت 
 نیست. شورا مستند كر به اجماع وخلیفه کافی بدانند! پس خلافت ابوب

کار نبوده است،  شورای در ، اساسا  «ولایت»و « امامت» درباره |زمان پیامبر اکرم در
بلكه این مسئله در آخر عمر عُمر بن خطاب مطرح گردید. به عبارت دیگر خلافت ابوبكر 

ورای خلافت عمر هم به وصیت ابوبكر بوده است. عثمان هم از سوی ش به بیعت عمر و
ای که عمر تعیین کرده بود، و با رأی عبدالرحمان بن عوف خلیفه شد. در نتیجه در شش نفره
 اجماع و نصب مرم در کار نبوده ست. ۀیك از خلفای سه گانه مسألمورد هیچ

های وجود دارد که علاوه بر آن، پیرامون آن چه که در سقیفه رخ داده است نیزپرسش
 جای طرح آنها نیست.

کنندکه هیچ دلیلی بر حجیت اجماع صحابه وجود ندارد. داهل سنت تصریح میخو .3
 در شرح مواقف آمده است:

چنانچه گفته شود: اجماع مذکور ناگریز باید سند داشته باشد... هرچند به خاطر 
گوییم ]در پاسخ[ می وجود انگیزة فراوان باید برای نقل این مسند، نقل متواتر باشد

هستیم؛ پس یا انگیزه نقل آن فراوان  نیازماع، از نقل مستند بیبه واسطة خود اج
گوییم مستند آن از قبیل اموری است که نقل آن ممكن نیست، نیست، و یا می

اعیان برای افرادی که د ر زمان  ۀای که شناخت آن جزبه مشاهدمانند قرائن حالیه
 .100«باشدپیامبر بودند ممكن نمی



 

 

وجود ندارد تااهل تسنن برای اجماع  |یچ نقلی از رسول خدابنابراین، روشن است که ه
ادعایی خود و اثبات درستی خلافت ابوبكربه آن استناد کنند. به همین دلیل، برای اثبات 

 اند! صحت اجماع به خود اجماع استناد کرده
عبدالملك اند. امام را تعیین نكرده |اهل تسنن که قائل اند خدا و پیامبر .4

شهرستانی  101علی إمامة أحد بعده و تولیته. |د: ما نص النبیگوی( می474فات )وجوینی
یاد کرده است که میان شیعه و « قاعده دینی»صاحب ملل و نحل نیز از امامت به عنوان 

سنی در مورد اصول دین یا فروع دین بودن آن اختلاف است اما اجماعی است که امامت از 
 102های دینی است.آموزه

 فرماید: در اثبات این مطلب می ×رضا امام
همانا خدای عزّ و جلّ پیامبر خویش را قبض روح نفرمود تا دین را برایش کامل 
کرد و قرآن را بر او نازل فرمود که بیان هر چیز در آن است. حلال و حرام و حدود و 

رد. یابند در قرآن به طور کامل بیان کاحكام و تمام آنچه را مردم به آن احتیاج می
ایم و در حجة الوداع که آخر ما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نكرده»بعد فرمود: 
بود این آیه را بر او نازل فرمود: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت  |عمر پیامبر

 خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم.
ای اجتماعی های دین اسلام است. مسألهت از آموزهصغرای این کبرا این است که امام

نیست که به آراء مردم واگذاشته شده باشد از قبیل نحوه ساختن منزل یا پختن غذا و پوشیدن 
لباس. این صغرا نیز مورد اتفاق امت اسلام است زیرا دانشمندان تمام فرق اسلامی در 

اند و کسی ادعا نكرده است که دههای کلامی از امامت و حدود و ثغور آن بحث کرکتاب
این موضوع یک موضوع دینی نیست. اساسا تمسک به اجماع در اهل تسنن و اثبات وجوب 

دانند و الا معنا ندارد برای دهد امامت را از مسائل دینی مینصب و تعیین امام، نشان می
 های دینی تمسک شود.اثبات مسأله غیر دینی به دلیل

 |حال باید پرسید مسأله دینی مهمی که حتی بر دفن رسول خدا گوید:تفتازانی می
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 103برتری دارد چگونه ممكن است در یک دین کامل بیان نشده باشد؟
ای اسلامی بیان علامه شعرانی. البته روایات فراوانی نیز وجود دارد که امامت را آموزه

یث دوازده خلیفه، حدیث اند. مانند حدیث ثقلین، حدکند و شیعه و سنی آن را نقل کردهمی
 104 من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة.

حال که نزد همه مسلمین ثابت است که امامت از مسائل دینی است و دین نیز به 
بیان شده است، تصور ندارد که مسأله امامت بیان نشده  |صورت کامل توسط خدا و پیامبر

می نیست که خلاف عقیده همه مسلمانان است یا باشد. یا باید گفت امامت از مسائل اسلا
باید گفت از مسائل اسلام است اما اسلام کامل بیان نشده است که آن هم مخالف نص 
صریح قرآن بر کامل بودن اسلام است. پس ناچار باید پذیرفت که در اسلام امامت بیان 

 تعیین گردیده است. |شده و امام توسط خدا و پیامبر
 فرماید: می ×امام رضا

های دین از دنیا نرفت تا آن که نشانه |موضوع امامت از تمامیت دین است و پیامبر
راه را برای امتش بیان کرد و راه ایشان را روشن ساخت و آنها را در وسط شاه

را به عنوان نشانه راه حق و امام منصوب کرد و هر آنچه را  |مستقیم حق نهاد و علی
بند وانگذاشت مگر برای آنها بیان فرمود. پس هر که گمان یاامت به آن احتیاج می

کند خدای عزّ و جلّ دینش را کامل نكرده است، قرآن را رد کرده و هر که قرآن را رد 
پس آموزه اسلامی بودن امامت لزوم تعیین امام از «. کند به آن کافر شده است

 کند.سوی خداوند را ثابت می
 ×های منحصر به فرد است. امام رضـاالهی و دارای ویژگیدر اعتقاد شیعه، امام انسان 

ها و اهمیت امام و امامت را بیان فرمود و در یضـمـن یـك حـدیـث طـولانـی ویـژگ
فقراتی از آن حدیث چنین آمده است: شـكوه مقام امامت و برتری مكان و جاه و جلال و 

ل ناقصشان بتوانند به ارزیابی آن بررسی حقیقت آن، بالاتر از آن است که این مردم با عق
بپردازند یا اندیشه درستی درباره آن داشته باشند یـا بـه اخـتیار خود پیشوایی را برای سرو 
سامان دادن به کارهای خویش انتخاب کنند. امامت مقام ویژه ای بود که خداوند پس از 



 

 

ـی داشـتـه و او را بـه منصب نبوت و خلّت )دوستی ( درمرتبه سوم به حضرت ابراهیم ارزان
وسـیـله آن شرافتمند گردانیده ... این آیه )آیه ابتلا( پیشوایی هر فـرد سـتـمـكـار را تـا روز 
قـیـامـت بـاطل کرد و آن را ویژه پاکان برجسته قرار داد... همانا امامت مـنـزلت انـبـیـا و 

و مـقام امیرمؤ منان و  ارث اوصـیـاسـت، امـامـت جـانـشـیـنـی خـدا و رسـول اسـت
میراث حسن و حسین است ... امامت ریشه اسلام بالنده و شاخه سر بـلنـد آن اسـت ... 
امـام، امـیـن خـدا در روی زمـیـن وحـجـّت او بـر بـنـدگـانـش وجـانشین او در 

 105هایش است...سرزمین
ل قرآن قرار داد و آن را عِد |در اهـمـیـت مـقـام امـامـت هـمـیـن بـس کـه پیامبر

جدای و دوری از دیگری را موجب گمراهی از مسیر هدایت دانست و فرمود: من در میان 
تر از دیگری است: کتاب خدا کـه شما دو چیز گرانبها و سنگین می گذارم که یكی بزرگ

بیتم، آنهاهرگز از ریـسـمـانـی کـشـیـده از آسـمـان تـا زمـیـن اسـت و عـتـرتـم، اهل
 دیگر جدا نمی شوند تا اینكه در روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. هم

 امامت، نيابت از نبوت

بوده و از شئون نبوت و رسالت است. |امامت، ولایت و خلافت عام، پس از پیامبر اکرم
از آن جا  106معتبر است، در امام و خلیفه نیز معتبر خواهد بود |هرآنچه دربارة پیامبر اکرم

است؛ تمام وظایفی را که نبی بر عهده دارد، امام و خلیفه نیز «نبوت» نیابت از« امامت» که
بنابراین دلایل وجوب بعثت  پس از او، عهده دار خوهد بود. به جزء دریافت وحی و تشریع.

و ارسال رسل بر وجوب نصب امام و خلیفه نیز دلالت دارد و به تبع، چون بعثت رسول به 
 ، نصب امام نیز به دست خداوند متعال است.دست خداوند است

 تعيين جانشينان پيامبران پيشين، توسط خداوند

شدند؛ هیچ اندکه از سوی خود ایشان به مردم معرفی میاوصیائی داشته الهی، یانبیا
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اند. ها در تعیین و نصب وصی پیامبران نقشی داشتهشاهدی در تاریخ وجود ندارد که امت
کند که به از این قاعده مستثنی نیست. ابوسعید خدری از سلمان نقل می نیز |پیامبر اکرم

، فمن وصیك؟»پیامبر عرضه داشت: ؛ای رسول خدا، هر 107یارسول الله،إنّ لكلّ نبی وصیا 
 پیامبر وصیی دارد؛پس وصی شما کیست؟

ای مانند بنابراین وجود وصی برای هر پیامبری مسلّم بوده است. همچنین از نظر صحابه
 باید از سوی خود ایشان معرفی شود. |سلمان، روشن بوده که وصی رسول خدا

خطب الحسن بن علی بن ابی طالب، فحمد الله وأثنی » از ابوالطفیل نقل شده است:
؛ ]حضرت امام[ «108وصی خاتم الأنبیاء علیه وذکرأمیر المؤمنین علیا  خاتم الأوصیاء و

 ×خدا را حمد و ثنا کرد و از امیر المؤمنین حسن بن علی بن ابی طالب در ضمن خطبة خود
 به عنوان خاتم اوصیاء ووصی خاتم پیامبران یاد کرد.

این حدیث توسط احمد، بزّار و دیگر محدثان بزرگ و مورد قبول اهل تسنن رایت شده و 
 .109و معتبر است« حسن» بنابر قول حافظ هیثمی، سندآن

بدیهی است. هم چنین از  |ر اکرمبر اساس این حدیث هم، وجود وصی برای پیامب
کسی است که توسط خود ایشان معرفی  |که وصی رسول خدا شوداستفاده می |حدیث

عنوان وصی  |شده است؛ زیرا روشن است که مردم هیچ نقشی در تعیین امیر المؤمنین
 اند.نداشته|رسول خدا

  کند:انس نیز چنین روایت می
دخل علیك من هذا الباب أمیر المؤمنین و سید یا أنس، أوّل من ی :|قال رسول الله

فرمود: ای  |رسول خدا 110المسلمین و قائد الغرّ المحجلین و خاتم الوصیین؛
شود، فرمانروای مؤمنان، آقا و أنس! نخستین کسی که از این در، بر تو وارد می

 سرور مسلمان، پیشوای بزرگواران، رو سفید و خاتم او صیاء است.
از سوی خود ایشان  |روشنی گویای آن است که وصی رسول خدا این حدیث نیزبه

 معرفی شده است.



 

 

بنابر این طبق احادیث موجود در منابع معتبر اهل تسنن، مردم هیچ نقشی در تعیین 
 ندارند. |وصی و جانشین رسول خدا

 نتيجه 

فته شود و به هر کسی گامامت، در لغت به معنای پیشوا و کسی است که به او اقتدا می
شود که به او اقتدا گردیده است و در اصطلاح عبارت است از ریاست امور جامعه برای می

شخصی از مردم در امور دینی و دنیای. این تعریف در کل مورد اتفاق علمای متكلمین از 
 شیعه و اهل سنت قرار دارد.

ب کلامی امامت از منظر شیعه از اصول دین است. ولی معتزله و اشاعره و دیگر مذاه
آورند. امامت مقام و منصبی است امامت را از فروع دین و احكام عملی اسلام به شمار می

که از جانب خداوند قرار داده شده است. بر اساس آیات قرآن و روایات که در منابع شیعه و 
 سنی وجود دارد با دلایل عقلی و نقلی استوار است.

که از سوی خود ایشان به مردم معرفی  انداوصیائی داشته الهی، یهمچنین همه انبیا
ها در تعیین و نصب وصی پیامبران شدند؛ هیچ شاهدی در تاریخ وجود ندارد،که امتمی

نقشی داشته باشند. از طرف دیگر روایاتی که مورد اتفاق فریقین است ودر منابع معتبر 
 .شودوجود دارد اصل بودن امامت از این روایات به خوبی استفاده می

رسول  111«من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» |حدیث معروف پیامبر و
فرمود: هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته  |خدا

 است. یكی از آن روایات است.

 هانوشتپی

                                                             
؛ کأن . »24. راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر الكتاب. ص 1 الإمام: المؤتم به إنسانا 
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، وجمعه أئمة  «یقتدی بقوله أو فعله، أو کتابا  أو غیر ذلك، محقا  کان أو مبطلا 

الامام: کل من اقتدی به و قدم فی الامور؛ والنبی)ص( . »28لغة، ص . ابن فارس، معجم المقاییس فی ال2
  «امام الائمه، و الخلیفة: امام الرعیة، و القرآن: امام المسلمین .

  .157، ص1. ابن منظور،ابن محمد مكرم، لسان العرب، ج3
 .1485ص 5. الجوهری، الصحاح، ج 4
 .41یق أمر الإمامة، ص. ابن میثم البحرانی، النجاة من القیامة فی تحق 5
الإمامة رئاسة عامة فی امورالدین والدنیا . »147. المحقق الحلی، المسلك فی أصول الدین، ص 6

 « لشخص من الأشخاص نیابة عن النبی)ص(
وزادبعض . »34ـ 33. سیوری حلی، فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر،ص 7

الإمامة ریاسة عامة فی امورالدین والدنیا لشخص » وقال فی تعریفها:« لأصالةبحق ا» الفضلاء فی التعریف:
إنسانی بحقّ الألة. واحترز بهذا عن نائب یفوّض الیه الإمام عموم الولایة، فإنّ ریاسته عامّة لكن لیست باالأصالة. 

 «تكون ریاسته عامةوالحق، إن ذالك یخرج بقیدالعموم، فإن النائب المذکور لاریاسة له علی إمامه، فلا
 .34. همان،ص 8
الإمامة رئاسة عامة من أمر الدین والدنیا خلافة . »274ص 2. سعد الدین التفتازانی، شرح المقاصد، ج 9

 «عن النبی صلی الله علیه وسلم
هی ریاسة عامة . »272، ص2.سعدالدین تفتازانی، مسعودبن عمر، شرح المقاصد فی علم الكلام،ج 10

 «یا لشخص واحد من الأشخاصفی الدین والدن
ولابدّ من تعریفها أوّلا: . » 574ص ،3بن علی شریف، شرح المواقف، ج علی بن محمد . جرجانی، 11

قال قوم: الإمامة ریاسة عامة فی امورالدین والدنیا، ونقض بالنبوّة. والأولی أن یقال: هی خلافة الرسول فی 
. وبهذا القید یخرج من ینصبه الإمام فی ناحیة والمجتهد اقامة الدین بحیث یجب اتباعه علی کافة الأمّة

 «والأمر بالمعروف
غتَ رِ سالَتَهُ ». 12 كَ وَ إِن لَم تَفعَل فَما بَلَّ غ ما أُنزِلَ إِلَیكَ مِن رَبِّ سُولُ بَلِّ  .67مائده، آیه  ،«یا أَیهَا الرَّ

ا الیومَ أَکمَلتُ لَكُم دینَكُم وَ أَتمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتی». 13  .3، آیه مائده« وَ رَضیتُ لَكُمُ الِإسلامَ دین 
سُلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم علی أعَقابِكُم وَ مَن ینقَلِب ». 14 عَلی وَما مُحَمَدٌ إِلّا رَسُولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّ

ا وَ سَیجزِی اللهُ الشّاکِرینَ  رَّ اللهَ شَیئ   .144ان، آیه عمر آل« فَلَن یضُّ
 -آیه نخست قبل از خطبه ی رسول الله، وآیه دوم پس از بیعت گرفتن از مردم -. این دو آیه در غدیر خم15



 

 

                                                                                                                                               
 -إن شاءالله  -نازل شد که تفصیل این مطلب در شرح حدیث غدیر خم خواهد آمد

 .232. تفتازانی، مسعودبن عمربن سعدالدین، شرح العقائد النسفیة، تحقیق: محمدعدنان، ص 16
 .275، ص 2. تفتازانی، مسعودبن عمر سعدالدین، شرح المقاصد فی علم الكلام، ج 17
 .123، ص 4. قاری هروی، علی بن سلطان نورالدین محمد، مرقاة المابیح شرح مشكاة المصابیح، ج 18
 .22، ص 6. نیشابوری، مسلم بن حجاج قشیری، صحیح مسلم )الجامع الصحیح(، ج 19
 .96، ص 4حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج . شیبانی، احمدبن 20
؛ متقی هند، 117و  77، ص 1. حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، المستدرك علی الصحیحین، ج 21

 .1035، شماره 207، ص 1علی بن حسام الدین، کنز العمّال، ج 
 .232. تفتازانی، مسعودبن عمربن سعدالدین، شرح العقائد النسفیة، ص 22
 تخلو من حجّة لله علی خلقه إلی یوم القیامة وأن من مات ولم یعـرف إمـام زمانـه مـات میتـة أنّ  الأرض لا.»23

 .409شیخ صدوق، کمال الدین وتمام النعمه، ص  ؛«جاهلیة
 .1، حدیث 376، ص 1. کلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، ج 24
 .3، حدیث 1/377. همان: 25
ترمذی،  ؛«تم به لن تضلّوا: کتاب الله و عترتی أهل بیتیأیها الناس، إنی قد ترکت فیكم ما إن أخذ یا.« 26

  .3874، شماره ح 328، ص5محمدبن عیسی، سنن الترمذی، ج
إنّی تارك فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدی، أحدهما أعظم من الآخر : کتاب الله، حبل ممدود من ». 27

« لی الحوض، فانظر وا کیف تخلفونی فیهماالسماءإلی الأرض و عترتی أهل بیتی، ولن یتفرقا حتی یردا ع
  .3876، شماره ح 329، ص5همان،ج؛

إنّی تارك فیكم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود مابین السماء والأرض)أومابین السماء إلی الأرض( . 28
  .182، ص5احمد ابن حنبل، المسند، ج وعترتی أهل بیتی وإنّهمالن یفترقاحتی یردا علی الحوض

ول الله)ص( إنّی اوشك أن اُدعی فأجیب، وإنّی تارك فیكم الثقلین، کتاب الله عزوجل وعترتی، قال رس .29
کتاب الله حبل ممدود من السماء إلی الأرض وعترتی أهل بیتی،وإنّ اللطیف الخبیرأخبرنی أنهما لن یفترقا 

  .17، ص3همان، ج»؛«حتی یرداعلی الحوض، فانظرونی بم تخلفونی فیهما
  .3ـ 1یلانی،سیدعلی، نفخات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار، جلدهای . حسینی م30
قال الترمذی حسن غریب، وأخرجه آخرون، ولم یصـب . »852، ص2ابن حجر، الصواعق المحرقه،ج 31
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 «وغیره ...؛ صحیح مسلم العلل المتناهیة، کیف وفی ابن الجوزی فی إیراده فی

.؛ و المعجـم 354،ح5و  3،ص 4والمعجـم الاوسـط،ج  .؛1442.ح 745،ص2. فضائل الصحابة،ج 32
ــر،ج  ــحیحین،ج 2837،ح 45،ص 3الكبی ــی الص ــتدرك عل ــدیث  373،ص 2.؛ المس ــة 3312ح .؛حلی

، کنــز 23،حــدیث 148،ص 1.و البلــدانیات،ج 273،ص 2.؛ مســند الشــهاب،ج 348،ص 4الاولیــاء،ج 
 .34183حدیث  34،ص 12العمال،ج 

 .723 ،ص2. النهایة فی غریب الاثر،ج  33
 .385؛ نزهة المجالس،ص 24. ذخائر العقب،ص  34
، نزهـة 4724، حـدیث 183،ص3و ج 3312حـدیث  373،ص 2. المستدرك علـی الصـحیحین،ج  35

 .385ص  المجالس،
. مانند تشبیه امیرالمؤمنین علیه السلام به انبیاء پیشین )حدیث تشبیه)، تشبیه اهل بیت علیهم السلام به  36

ه علیه وآله به ستارگان هدایت )حدی ث نجوم)، تشبیه نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام با رسول خدا صلی اللَّ
 نسبت هارون با موسی )حدیث منزلت)و ...

 .2442،حدیث 854،ص2المناوی، فیض القدیر فی شرح جامع الصغیر:،ج  . محمّد عبدالرؤوف 37
 .448،ص 2لمحرقة،ج ابوالعباس احمد بن محمّد بن علی بن حجر الهیتمی،الصواعق ا 38
 .271،ص 2. شرح مقاصد،ج  39
 .  573،ص3. مواقف،ج 40
 .344/ 4.شرح مواقف:  41

إنّه ]ص[ أتی بنی عامر بن صصعة، فد عاهم إلی الله عزوجل و عرض علیهم نفسه، فقال له رجل منهم یقال . 42
قال له: أرأیت إن نحن تابعناك له بیحرة بن فراس: و الله لو أنی أخذت هذا الفتی من قریش لأکلت به العرب، ثم 

، «الأمر إلی الله یضعه حیث یشاء:»علی أمرك، ثم أظهرك الله علی من خالفك أیكون لنا الأمر بعدك؟ قال ]ص[ 
قال فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا ظهرت کان الأمر لغیرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا علیه؛ قرشی 

؛ 243،ص2ن عمر، السیرة النبویه،)ابن هشام( تحقیق، مصطفی عبدالواحد، ج)ابن کثیر(،اسماعیل ب بصری
؛ ذهبی، شمس الدین محمدبن احمدبن عثمان، 44، ص2طبری،محمدبن جریربن یزید، تاریخ الطبری، ج

 .248، ص1تاریخ الاسلام،ج
  .59. نساء،آیه 43
  .239، ص5.تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج44



 

 

                                                                                                                                               
  .407ن، تلخیص المحصل،ص. طوسی، محمدبن حس45
  .7. حشر، آیه46
  .3ـ4.نجم،آیه  47
؛ عسقلانی، ابـن حجـر، الإصـابة فـی 90، ص1. تمیمی بستی، محمدبن حبان، الثقات)ابن حبان(،ج 48

؛ ذهبـی، شـمس 92، ص2؛ جزری،علی بن محمدبن اثیر، الكامـل فـی التـاریخ،ج52، 1تمییزصحابه، ج
؛ قرشی بصری)ابن کثیر(، اسماعیل بن عمر، 286، ص1سلام،جالدین محمدبن احمدبن عثمان، تاریخ الإ

؛حمیری معافری)ابن کثیر( عبدالملك بن هشام بن ایوب،السـیرة النبویـة)ابن 171، ص3البدایة و النهایة،ج
 . 289، ص2هشام( تحقیق، محمد عبدالحمید،ج

 . 124. بقره:آیه 49
؛ فخـر 738،ص1یـان فـی تفسـیرالقرآن(،جبن جریربن یزید، تفسیر الطبری)جامع الب . طبری، محمد 50

؛ سـمرقندی، نصـربن محمـدبن احمـد، 45، ص4)مفاتیح الغیب(ج بن عمر، تفسیر الرازی رازی، محمد
بن عبدالجبار، تفسیر  ؛ سمعانی، منصوربن محمد118، ص1ج یتحقیق، محمود مطرجی، تفسیر السمرقند

؛ قرطبـی، تفسـیر القرطبـی، 136، ص1یم،جغنیم بن عبـاس بـن غنـ بن ابراهیم و السمعانی، تحقیق، یاسر
 ؛ بیضاوی، عبدالله بن عمـر، تفسـیر البیضـاوی108، ص2ج تصحیح، احمد عبدالعلیم بردونی، تحقیق و

 ؛ قرشی بصری، )ابن کثیر( اسماعیل بن عمر، تفسیر ابـن کثیـر398، ص1ج اسرارالتأویل(، )انوارالتنزیل و
)جواهرالحسـان فـی  عبدالرحمان بن محمد، تفسیر الثعالبی؛ ثعالبی، 172، ص1ج )تفسیرالقرآن العظیم(،

فـی التفسـیر  بكـر، الـدر المنثـورالدین عبدالرحمان بـن ابـی؛ سیوطی، جلال314، ص1ج تفسیرالقرآن(،
؛ قرشی بصری)ابن کثیـر( اسـماعل بـن 156،ص1؛ ابوالسعود، تفسیر أبی مسعود،ج118، ص1ج بالمأثور،

 .191، ص1عمر، البدایةوالنهایة،ج
  .1، ح277، ص1.کلینی، محمدبن یعقوب، الكافی،ج51
  .3. لیل،آیه 52
  .3. انسان، آیه53
  .7. رعد،آیه 54
  .54. انعام،آیه 55
  .183. بقره،آیه 56
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  .216. بقره،آیه 57
  .54. انعام،آیه 58
 . 156. اعراف،آیه 59
  .128. سوره آل عمران:آیه 60

مرِ شَیءٌ( فسّره لی؟ قال: فقال أبو جعفر)لَیسَ لَكَ مِ  |قوله لنبیه ×قلت لأبی جعفر . 61
َ
: لشیء قاله الله و ×نَ الأ

من بعده علی الناس و کان عند الله  ×کان حریصا  علی أن یكون علی |لشیء أراده الله .یا جابر إنّ رسول الله 
 .|خلاف ما أراد رسول الله

 قال:قلت: فما معنی ذلك؟
مرِ شَیءٌ( یا محمد فی علی، الأمر إلی فی علی :)لَیسَ ×قال:نعم، عنی بذلك قول الله لرسوله

َ
و فی  ×لَكَ مِنَ الأ

غیره، ألم أتلُ أنزل علیك یا محمد، فیما أنزلت من کتابی إلیك)الم أَحَسِبَ النّا سُ أَن یترَکوا أَن یقُو لُوا آمَنّا وَهُم لا 
( قال: فوّض رسو ل الله یه؛ سمرقندی عیاشی، محمدبن مسعودبن عیاش، الأمر إل |یفتَنُونَ ( إلی قوله )فَلَیعلَمَنَّ

؛ عروسی جویزی، عبدعلی بن 144؛ح137ـ 134، ص1تفسیرالعیاشی،تحقیق، سیدهاشم رسولی محلاتی،ج
 .344، ح343، ص1جمعه، تفسیرنورالثقلین، تحقیق، سیدهاشم رسولی محلاتی،ج

  .3. سوره انسان:آیه 62
ذینَ صَدَقُوا أَحَسِبَ النّاسُ أَن یترَکُوا أَن یقُو لُ .»63 ذینَ مِن قَبلِهِم فَلَیعلَمَنَّ اللهُ الَّ ا الَّ وا آمنّا وَهُم لا یفتَنُونَ وَلَقَد فَتَنَّ

  .3-2سوره عنكبوت،آیه «وَلَیعلَمَنَّ الكا ذِبینَ 
بِعَ آیاتِكَ مِن قَبلِ أَن نَذِلَّ وَ نَخزی». 64 نا لَو لا أَرسَلتَ إِلَینا رَسُو لا  فَنَتَّ   .134هطه،آی؛«ربَّ
 .124انعام،آیه« أَعلَمُ حَیثُ یجعَلُ رِسالَتَهُ » .  65
قالوا ]بنو عبد المطلب[: منّا نبّی  إنّ أبا جهل قال:زاحمنا بنو عبد المناف فی الشرف حتی إذا صرناکَفَرسی رِهان». 66

التفسیر  مُ حَیثُ یجعَلُ رِسالَتَهُ(؛)اللهُ أَعلَ  یوحی إلیه، والله لا نرضی به ولا نتبعه أبدا  إلا أن یأتیه. فنزلت هذه الآیة
  .13/173 ؛ تفسیر الرازی:3/81؛ زاد المسی:129-2/128 ؛ تفسیر البغوی:124، حدیث155-2/154الصافی:

هُم مَیتُونَ . »67 كَ مَیتٌ وَ إِنَّ   .30سوره زمر:آیه ؛ «إِنَّ
 لله، المحاسن،؛ برقی، ابوعبدا377، ص1ق، ج1388. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول الكافی، 68 

؛ الصدوق، إکمال 58ص ،2ج ،×؛ صدوق، محمدبن علی بن الحسین، عیون اخبار الرضا155-153ص
 .130ص النعمانی، ؛ نعمانی، محمدبن ابراهیم، غیبة244؛ عقاب الاعمال، ص413الدین،ص

  .239،ص5..تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج69



 

 

                                                                                                                                               
  .110یه، ص..تفتازانی، سعدالدین، شرح العقائدالنسف70
  .179. قاری، ملا علی، شرح الفقه الاکبر، ص71
  .512. فرهاری، عبدالعزیز، النبراس،ص72
  .407. طوسی، محمدبن حسن، تلخیص المحصل، ص73
  . همان .74
  .346،ص8. تفتازانی، سعد الدین، شرح المواقف، ج75
  .236،ص5..تفتازانی، سعدالدین شرح المقاصد، ج76
  .110ه، ص. شرح العقائدالنسفی77
  .479. شهرستانی، عبدالكریم، نهایةالاقدام فی علم الكلام،ص78
  .364. آمدی، سیف الدین، غایة المرام فی علم الكلام،ص79
  .47، ص1. همدانی، عبدالجبار، المعنی فی ابواب التوحید والعدل،محث امامت، ج80
  .407. طوسی، تلخیص المحصل، ص81
  .237،238،ص5اصد، ج.تفتازانی، سعدالدین، شرح المق 82

  .407. طوسی، تلخیص المحصل، ص 83
  .238، ص5.تفتازانی، سعدالدین. شرح المقاصد، ج84
  .409،410.علی بن الحسین، سیدمرتضی، الذخیرةفی علم الكلام،ص85
  .4،5. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیبة،ص86
  .409. الذخیرة فی علم الكلام، ص87
  .96دالدین، شرح العقائدالنسفیة، تحقیق، محمدعدنان درویش، ص. تفتازانی، مسعودبن عمر سع88
  .72، ص4. ابن حزم، علی بن احمدبن سعد، الفصّل فی الملل و النحل، ج89
  .434، ص10بترتیب ابن بلبان،ج بن حبان، صحیح ابن حبان . تمیمی بستی، محمد90
 علی بن حسام الدین، ی،متقی هند ؛347،ص18ج معتزلی،ابن ابی الحدید،شرح نهج البلاغه،. 91

 .29391، شماره263ـ 264ص ،10ج کنزالعمال،
ص  ،3ج  المواقف، . ایجی، عبدالرحمان بن احمد عضدالدین،345، ص8ج قاضی جرجانی، شرح مواقف،.  92

574. 
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 .358ـ359،ص6.عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری)شرح صحیح البخاری(ج 93
  .345، ص8المواقف،ج. جرجانی، علی بن محمدبن علی شریف، شرح 94
  .273. تفتازانی، مسعودبن عمرسعدالدین، شرح المقاصد فی علم الكلام، ص95
  579ـ 580،ص3. ایجی، عبدالرحمان بن احمد عضدالدین، المواقف، تحقیق، عبدالرحمان عمیره،ج96
  .273، ص2. تفتازانی، مسعودبن عمرسعدالدین، شرح المقاصد فی علم الكلام،ج97
  .97مسعودبن عمرسعدالدین، شرح عقایدالنسفیه،ص. تفتازانی، 98

؛ جرجانی، علی بن 594و 591،ص3.ایجی، عبدالرحمان بن احمد عضدالدین، المواقف، ج 99  
  .358، ص8محمدبن علی، شرح المواقف، ج

؛ جرجانی، علی بن محمدبن 580، ص3. ایجی، عبدالرحمان بن احمد عضدالدین، المواقف،ج100 
  .346، ص8علی، شرح المواقف، ج

. عبد الملك جوینی، لمع الأدلة فی قواعد عقائد أهل السنة و الجماعة، تقدیم و تحقیق فوقیة حسین  101
 .114محمود، ص 

کنند: گوید علم کلام را چنین تعریف می( می272، ص 2. به همین جهت تفتازانی در شرح المقاصد )ج  102
 «مامة و المعاد وما یتصل بذلك علی قانون الإسلام.هو العلم الباحث عن أصول الصانع و النبوة و الإ»

تعبیر به « نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علینا سمعا عند أهل السنة و عامة المعتزلة. » 103
لنا علی الوجوب وجوه الأول و هو العمدة إجماع الصحابة حتی جعلوا »آورد: کند و در ادامه میواجب می

تفتازانی، شرح المقاصد « اشتغلوا به عن دفن الرسول)ص( و کذا عقیب موت کل إمامذلك أهم الواجبات و 
 273، ص 2فی علم الكلام، ج 

 198، پاورقی ص 5. مولی محمد صالح المازندرانی، شرح اصول کافی، ج  104
 .172ـ  171عیون اخبار الرضا، ص  105

خلیفه نبزشرط خواهد بود. روشن  . به عنوان مثال چنانچه عصمت در نبوت شرط باشد، در امام و 106 
برای مردم قابل درك نیست؛از این رو، تشخیص معصوم از عهدة آنان خارج است وآن « عصمت»است که

و بیان دلائل « شرائط امام»کسی توان تشخیص معصوم را دارد که خود معصوم باشد. این موضوع در بحث 
  طرح و برسی خواهد شد. ،«عصمت»اثبات 

؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم 114ص9بكر، مجمع الزوائد،ج لی بن ابی. هیثمی، ع 107
 .221، ص6الكبیر،ج



 

 

                                                                                                                                               
  .43؛ الإکمال فی أسماء الرجال،ص336، ص2. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط،ج108
و رواه أحمد باختصار کثیر و اسنادأ حمد و بعض طرق البـزار » . هیثمی در مجمع الزوائد می نویسد: 109

؛ احمد بسیار مختصر این حدیث را نقل کرده است و اسناد احمد و برخی طرق «الطبرانی فی الكبیر حسان
 .14798،حدیث203، ص 9است؛ مجمع الزوائد، ج« حسن»بزّار و طبرانی در]معجم[ الكبیر

)ع( . اصفهانی، احمدبن موسی ابن مردویه، مناقب علی بن ابی طالب)ع( و مانزل من القرآن فی علی 110
؛ )ابـن عسـاکر( علـی بـن حسـین بـن عسـاکر،تاریخ مدینـة 24، شـماره59، ص1424دارالحدیث، سال

؛ عسـقلانی، ابـن حجـر، لسـان المیـزان، 211، شماره 64،ص1،میزان الإعتدال،ج386، ص42دمشق،ج 
 .169، ص9؛ شرح نهج البلاغه، ج107ص
  .232حقیق: محمدعدنان درویش،ص.تفتازانی، مسعودبن عمربن سعدالدین، شرح العقائد النسفیة، ت111



 

 

 

 نامهکتاب

 ................................................................................................................  
یم   .قرآن کر

  .البلاغه نهج
یج ابوبكر عمرو الشیبانی، ابن أبی عاصم الضحاك،  کتاب السنّة ومعه ظلال الجنة فی تخر

 م.1333بقلم: محمد ناصر الألبانی، الناشر: المكتب الإسلامی ـ بیروت، سوّم ـ  السنة
یب الحدیث ابن أثیر الجزری، مجد الدین ابوالسعادات،  المبارك بن محمد، النهایة فی غر

د محمد الطناحی، الناشر: مؤسسة إسماعیلیان ـ قم، ، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی، ومحمووالْثر
 .1384چاپ چهارم،ـ 

، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة ـ الثقات کتابابن حبان، التمیمی البستی، محمد بن حبان، 
 م.1333الهند،چاپ اوّل

، الإصابة فی تمییز الصحابةابن حجر العسقلانی، شهاب الدین ابوالفضل أحمد بن علی، 
لشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علی محمد معوض، الناشر: دار الكتب تحقیق: ا

 هـ.1415العلمیة ـ بیروت،چاپ اوّل
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بیروت، چاپ دوّم،.فتح الباری شرح صحیح البخاری، ــــــــ

یخ مدینة دمشقابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن بن هبة الله،  یری، ، تحقیق: علی شتار
 ق.1415الناشر: دار الفكر ـ بیروت، چاپ سال

 ق.1414، دارالفكر، بیروت،معجم المقاییس فی اللغةابن فارس، 
 ، الناشر: دار صادر ـ بیروت.لسان العربابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین بن مكرم، 

تحقیق أمر ، ابوالفضل میثم بن علی، النجاة من القیامة فی الدین کمالابن میثم البحرانی، 
 هـ.1417الإمامة، الناشر: مجمع الفكر الإسلامی ـ قم،چاپ اوّل

، الناشر: دار الكتاب حلیة الْولیاء وطبقات الْصفیاءأبونعیم الأصفهانی، أحمد بن عبد الله، 
 هـ.1445العربی ـ بیروت، چاپ چهارم،ـ 



 

 

 .1443، چاپ اول، ، انتشارات مرتضی، مشهدالإحتجاج علی أهل اللجاجاحمد بن علی طبرسی، 
،)ابن هشام( تحقیق، مصطفی عبدالواحد، دارالمعرفة النبویه السیرةاسماعیل بن عمر، 

 .ه.ق.1338یبروت،سال
، الناشر: مكتبة المعارف ـ الریاض، چاپ صحیح سنن الترمذیألبانی، محمد ناصرالدین، 

 هـ.1422دوّم،ـ 
یاداته، ــــــــ  ر: المكتب الإسلامی ـ بیروت. ، الناشصحیح وضعیف الجامع الصغیر وز

انتشارات مدرسه امام مهدی)عج( قم، چاپ  ×تفسیر امام عسكری، ×امام حسن عسكری
 هـ ق. 1443

، تحقیق: عبدالرحمن عمیرة، الناشر: دار الجیل المواقفإیجی، عبدالرحمن بن أحمد الشافعی، 
 ه.ق.1417م. سال1337ـ بیروت،چاپ اوّل،

،المجلس الاعلی، لشئون الاسلامیه، الكلام علم فی مرامال غایةآمدی، سیف الدین، 
  ق.1331قاهره،

صحیح البخاری )الجامع المسند بخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة، 
هـ. وترقیم الأحادیث نسخة: بیت الأفكار 1441دار الفكر ـ بیروت، چاپ سال ،الصحیح(

 هـ.1413الالدولیة، اعتنی به: ابوصهیب الكرمی، چاپ س
یخنامهبلعمی، ابوالفضل محمد بن عبد الله،  ، تصحیح و حاشیه محمد روشن، طبری یتار

 ه.ش. 1388تهران، نشر نو، 
، تحقیق، محمدعدنان درویش، چاپ شرح العقائدالنسفیةتفتازانی، مسعودبن عمر سعدالدین، 

 تا.بیروت، بی
راه دوحاشیه)سیالكوتی ـ شاه ، به همالمواقف شرحجرجانی، علی بن محمدبن علی شریف، 

  ه.ق.1325فناری( مطبعة السعادة، مصر،
، تحقیق: العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاحهـ(، 343جوهری، إسماعیل بن حماد )متوفای

 13480ص 5أحمد عبد الغفور عطار، ناشر: دار العلم للملایین ـ بیروت، الطبعة الأولی ج
، تحقیق: د. یوسف عبد الصحیحین علی لمستدركاحاکم النیشابوری، محمد بن عبد الله، 
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 الرحمن المرعشلی، الناشر: دار المعرفة ـ بیروت. 
، تحقیق: السید معظم حسین، الناشر: دار الكتب العلمیة ـ معرفة علوم الحدیث، ــــــــ

 هـ.1337بیروت، چاپ دوّم،ـ 
اپ یكم، چ ،نفخات الَزهار فی خلاصة عبقات الَنوارعلی،  سید حسینی میلانی،

  ه.ق.1414قم،سال
، تحقیق: المسلك فی أصول الدینحلی، نجم الدین، ابوالقاسم، جعفر بن الحسن بن سعید، 

 هـ.1421رضا الاستادی، الناشر: مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ دوّم،ـ 
 هـ.1413ـ 5، طالحدیث رجال معجمخوئی، ابوالقاسم بن علی أکبر الموسوی، 

یخد الله محمد بن أحمد، ذهبی، شمس الدین ابوعب ، تحقیق: د. عمر عبد السلام الإسلام تار
 هـ.1447تدمری، الناشر: دار الكتاب العربی ـ بیروت،چاپ اوّل،

یب القرآنراغب الأصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد،  ، الناشر: دفتر نشر المفردات فی غر
 هـ..1444الكتاب ـ إیران، چاپ دوّم،ـ 

، تحقیق عبدالرحمن عمیره، قم، منشورات الشریف، المقاصد شرحنی، سعدالدین التفتازا
 ه.ق.1443الرضی،

تحقیق سیدهاشم رسولی  تفسیرالعیاشی،بن عیاش،  سمرقندی عیاشی، محمدبن مسعود
 تا.محلاتی، مكتبة علمیة اسلامیة، تهران، بی

 تامنشورات الشریف الرضی، قم، بی ،شرح المواقفشریف جرجانی،  سید
، دارالاضواء، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشرحلی، فاضل مقداد،  سیوری

 ه.ق.1417بیروت، جاپ دوم،سال
، منشورات مكتبة آیةالله العظمی بالمأثور تفسیر فی المنثور الدر الدین،سیوطی، جلال

 ه.ق.1444المرعشی النجفی، قم، 
، تحقیق: د. وصی الله محمد عباس، فضائل الصحابةشیبانی، ابوعبد الله، أحمد بن حنبل، 

 هـ.1443چاپ اوّل، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بیروت،
، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد، المعجم الْوسططبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد، 

 هـ.1415وعبد المحسن بن إبراهیم الحسنی، الناشر: دار الحرمین ـ القاهرة، چاپ سال



 

 

، تقدیم: الشیخ الطبری )جامع البیان عن تأویل آی القرآن( تفسیرر، طبری، محمد بن جری
، الناشر: دار الفكر ـ بیروت، چاپ العطار جمیلخلیل المیس، ضبط وتوثیق وتخریج: صدقی 

 هـ.1415سال
یخبن یزید،  بن جریر محمد طبری،  ، مؤسسة اعلمی، بیروت، چاپ چهارم، سالالطبری تار
 ق. 1443

 ق.1411 , مؤسسة المعارف ـ قم،چاپ اوّل،الغیبة کتابمد بن الحسن، طوسی، ابوجعفر، مح
 ق. 1417، چاپ اول، نشر صدوق، تهران، الَحكام تهذیب، ــــــــ
  ه.ق.1445دارالأضواء، بیروت،  ،المحصّل تلخیص، ــــــــ
 ق. 1418، مرکز مدیریت حوزه علمیه،قم، العقائد قواعدنصیرالدین، طوسی،

، تحقیق، سیدهاشم رسولی محلاتی، تفسیرنورالثقلینعبدعلی بن جمعه، عروسی جویزی، 
 ه.ق.1412انتشارات اسماعلیان، چاپ چهارم، سال

 ق. 1411مؤسسة نشرالاسلامی، قم، ،الكلام علم الذخیرةفیعلی بن الحسین، سیدمرتضی، 
  .م1345، دارالفكر، بیروت،مفاتیح الغیب و الكبیر التفسیر فخرالدین رازی،

، داراحیاء مرقاة المابیح شرح مشكاة المصابیحهروی، علی بن سلطان نورالدین محمد،  قاری
  .تاالتراث العربی، بیروت، بی

، تفسیر القرطبی )الجامع لْحكام القرآن(قرطبی الأنصاری، ابوعبد الله محمد بن أحمد، 
 هـ.1445سال تحقیق: إبراهیم ابوطفیش، الناشر: دار إحیاء التراث العربی ـ بیروت، چاپ

، دارالفكر، بیروت، )الجامع الصحیح( صحیح مسلمبن حجاج،  قشیری نیشابوری، مسلم
 تابی

 چاپ اوّل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بیروت،مسند الشهابقضاعی، محمد بن سلامة، 
 هـ.1447

، تعلیق: علی أکبر الغفاری، أصول الكافیکلینی البغدادی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 
 هـ. 1344ناشر: دار الكتب الإسلامیة ـ طهران، سوّم ـ ال
کبر الغفاری، الناشر: دار الكتب الإسلامیة ـ طهران، الروضة من الكافی، ــــــــ  ، تعلیق: علی أ
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 هـ.1343چاپ دوّم،ـ 
کبر الغفاری، دار الكتب الإسلامیة ـ طهران، سوّم ـ فروع الكافی، ــــــــ  .1387، تعلیق: علی أ

، تحقیق: کنز العمال فی سنن الْقوال والْفعالالهندی، علاءالدین علی بن حسام الدین، متقی 
 هـ.1443بكری حیانی، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بیروت، چاپ سال

 .1443، بیروت، مؤسسه الوفا، بحار الَنوارمجلسی، محمدباقر، 
حمد عبد السلام، ، تصحیح: أفیض القدیر شرح الجامع الصغیرمناوی، محمد عبدالرؤوف، 

 هـ.1415الناشر: دار الكتب العلمیة ـ بیروت،چاپ اوّل،
 هـ.1422، الناشر: أنوار الهدی ـ قم، چاپ سالکتاب الغیبةنعمانی، محمد بن إبراهیم، 

 
 


